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   211 یشماره

 همکاری روسیه و ناتو در امور افغانستان ضروری است

 

 

هملی  نملح حلابح بله  شلدد  دیلد  می ش تعهد غیر قابل  انعالا ا افغانستان حمایه از طالبان و حامیان سیاسی دولت  در راهبرد 

، ها ظدارالحفا ،یدرون هزاران مدارس دین تدسعه و تبلیغ را رشد، ی لدژی، بیشتری  زمینهیدجای مبارز  و یا نابددی ای  اید

ون افکلار رفکلری و تزریلب بلاور طالبلانی د ی اخته تلا بالدر متلداوه بله تغ یلهها فراهح سل ویژ  دانشگا ه مساجد، مکاتب و ب

بشلدر  ترویج افراطیت را درون دو اگر تعداد مدارس تندروی و دیگر، ی جامعه ای  باور جای پا داشته باشد  در یک مقایسه

نلدگی بله و امکانلا  محلدود ز نفلدس گیریح، در افغانستان نملر بله بمیلتغربی با افغانستان به ارزیابی ب جندبی و ی همسایه

 ال بر تندروی و مبلغی  تندرو بیشتر است  مراتب از هر دو بشدر فدق

 

ه.ش از زیرر  ٨٣١0افغانستان در خزانِ سال  كه مردمِ پس از آن

ی طالبران رارایی یافتنرشه  رار ااسرتانی       ساله پنج ظلم و ستمِ

غزنی مثل دیگر  اراای افغانسرتانه  رااش ظارور و ر رور     

سیاسی اودنرش. ررزا اسر،میه     ی نیرواای مختلف در عرصه

ررزا   هاای رزا ورشت اس،میه رزا رركت اس،می  اخه

اودنرش كره    ارزاا سیاسیِ و چنش جریان دیگره جمعیت اس،می

اای سیاسی  ران را در ایرو وتیرت از سرر نرفتنرش و       فعالیت

 ه زاانیاای قومیه سمتی دیری نپاییش كه غزنی را میشان رقاات

 .و رزای خویش ساختنش

كشروره ماننرش خیلری از وتیرات     جنروا  تیت غزنی واقع در و

كشور یك وتیت چنش قومی اروده و از لاراج جمعیتری دارای    

كره در مركرز و    هافغانستان است متعادل از اقوامِ وتركیب نسبت
 3 یصفحه

 

 نامههفته

 

هایروسیهوناتودرموردوضعیتافغانستانبهمرحلهعملیشدنگویوزارتامورخارجهروسیهتاکیدکردهاستکههمکاریسخن
 .هابایدازسرگرفتهشودرسیدهبودواینهمکاری

ناتوازسویکشورهایعضواینپیمان-هایروسیهوناتودرچارچوبشورایروسیههمکاریدرهمینحالاوباابرازتاسفازقطع
هایمتوقفشدهنیازاست؛بلکهوگوبرایازسرگیریهمکاریازنظرمااینیکاشتباهبود.مامعتقدیمکهنهتنهاگفت»نظامی،گفت:

 «زیادیبرایلزومگسترشهمکاریبیندوطرفوجودداردهانیزضروریاست.دلایلهابرایگسترشاینهمکاریتلاش

کندتامسکووناتودرزمینهحلآن،باهمگویوزارتخارجهروسیهافزودهاستکهوضعیتبحرانیافغانستانایجابمیسخن
دهوخاطرنشانکردهاستکهچنینبهنشستناتودربارهافغانستاندردوروزگذشتهاشارهکرایندیپلماتروسهم.همکاریکنند

نمایندهدایمروسیهدرسازمانناتوگفتهکه«الکساندرگرشکو»هم،ازسویی.روسیهازایننشست،انتظاریکتعاملفعالرادارد
.ایازتمایلاعضایناتوبرایهمکاریبامسکووجودنداردنشانه

 داران سیاه داران سفید و پرچم داران سبز، درفش عصر بازی با بیرق

های بیشتری تسلط  طالبان بر بخشدر جریان سالِ جاری »
 «یافته است

را ریه   رپُ ننسبی و اكثر پیرامون  ار زنشنی نااو اا آرامشِ

و معرشود   دارنش. از دیرر زمرانی اره ایرو طررج اره جرز مركرز        

مو اوده كه أنا ن شیش آن ه سایر نقاطایو وتیت اای ولسوالی

كره نتتره    هاا رش  مری  «نراوه »آن ولسوالی  ی تریو نمونه عینی

و دیگررر  ی طالبران ا اخیررر زیرر سرری ره  سرالِ  ٨١ ررود در  مری 

جا ایچ نرو    افغانستان در آن اوده و دولتِ اای  وریشی نروه

در  ارای ایرو وتیرت    ارا و  رگتتی   از  اخصه راكمیت نشارد.

 هیكی ام عزل و نصب ایشرمار والیران اسرت    ی سیاسیه روزه

كه اه مشك،ت ایو وتیت افزوده است. وتیت غزنی در یك 

نراه والیران    پسرا طالبرانآ آزمرایش    ی  دوره) اخیر ی و نیم داه

مركزی  زیادی اودهه والیانی كه اكثریت م لق  ان اا ركومتِ

 ./دارنشانش ن دا تهتعریف یكسان از نروه طالبا

 

اررای  فشراسرریون سررازمان ی هاجررشامیو كنترررانس سرراتن
عوامرل ر رش روز   "پناانشنان افغان در اروپا )فاروآ زیرر نرام   

تاریخ ه ا "افزون افراطیت و انیادنرایی اس،می در افغانستان
یو ا در  ار تیشن/االنش آغاز نردیش. در 70٨2چاارم نوامبر 

نترررره نماینرررشنان ناادارررا و    ٨١0كنتررررانس اررریش از  
اررای مسررتقل از سرتاسررر جارران )افغانسررتانه      خصرریت

تاجیكستانه كانرادا و كشروراای اروپراییآ ا رتراز ورزیرشه      
 اودنش.

نتر سخنران دا رت و  6كنترانس : اا اا و پرزنتیشو سخنرانی
را از طریرق سرخنرانی و    ار سخنران نترایج تاقیقرات  ران   

جایی كه موضو  افراطیرت و   آنكردنش. از  پرزنتیشوه ارائه می
ارا و تاقیقرات مختلرف را     اراه اررسری   انیاد نراییه سنجش

طلبشه در ایو كنترانس نیز سخنرانان ااعراد متتراوت ایرو     می
ارای   موضو  را مورد اررسی قررار دادنرش. سرخنرانانه طیرف    

 دادنش. نیه جنسی و علمی را تشكیل مینونانون سِ

پروفسور ه اانو لوته ایشسترومه د علی نجتیوداكتر داو سخنرانان:
كانشیرش  و  آقرای سری،ا تارو   ه اانو رنگینه كارنره اكرم اكبروج

 داكترا رضا رسینی  
یس نارادی  یر ر وداكترر نجتری فعلر    :د علی نجتیو. داكتر داو ٨

ه از داخل افغانستان/كاال اه "سازمان رقوق اشر افغانستان "انام
عوامرل  »او ن سخنرانی االنش ا تراز ورزیشه اود. عنوا كنترانسِ

ارای ایرو    ارود. اررسری   «داخلی ر ش انیرادنرایی در افغانسرتان  
تروان   عوامل ر ش داخلی انیادنرایی مری  ه اهسخنرانی را در راا 

 نونه فشرده ساخت: ایو
ی انیادنرایی اسر،می در   ساله٨70 رح مختصر ر ش تاریخی  -

 افغانستان و كشوراای اس،می
قوای خارجی در ماراركردن   ی هارادضعف مترط دولت و عشم  -

 جنگ و افراطیت
ارای   ایكاری و فقر اه ریث عامل پیوستو جوانران اره نرروه    -

 مذابی افراطی
 

تروریست طالب در حمله هوایی  53

 نیروهای ارتش در کاپیسا کشته شدند

 

گویندکه هایامنیتیدرولایتکاپیسامیمقام

فرماندهکلیدی8تروریستطالبب شمول53

آناندرحمل ههوایینیروههایارتهردرایه 

عبههدالرقاییوقههوبی.ولایههتکهههت شههدهانههد

فرماندهپولیسولایتکاپیساگفته اتهتکه 

91جموهه نیروهههایهههواییارتههرع ههرروق

مواضعطالبهاندرولسهوالیتبهابایه عقرب

 .ولایهههههتراههههههدن هههههراردادنهههههد

ای شورشیانبه "آ اییوقوبیت ریحنموده:

ههایهایپولیسدر ری هدنحمل برپاتباه

تبابگهردههآآمهدهمنبلوشلوتیولسوالی

هایدک هدنحملاتپیهآهوایینیرویبودن

طالبانبخاطر"ویافزود:."ارتر رارگرفتند

هایترویستیخودبایکتوهداداقاجراعملیات

هایخوددر ری  لو منبهلو ریه  وماندان

ههاضهرب ههوایی لو شلوتیجلس داشتندآن

به ." شهدندنفرآنهاکههت53 دیدندب توداد

تروریسهت53گفت وی،درای حمله ههوایی،

طالبب شمولمولویاحساناللهمواونوالهی

نامنهادطالبانبهرایولایهتکاپیسهاوهفهت

 .فرمانههههدهارشههههدآنههههانکهههههت شههههدند

فرماندهپولیسکاپیساتاکیهدکهردکه طالبهان

برایت رنموهدنکرومهاتولسهوالیتبهاب

هدنحمل هواییارتهرگرفتندک آمادگیمی

طالبانتاکنوندرایه بهارهابهراق. رارگرفتند

 .نظرینکردهاند

 

از  پس - های غزنی و سیاست هزاره
  م1002

گفته یوقارتعدلی کههوردریهکخبرنامه 

اتتک ای وقارتجزعبهدالهادیارننهدیوال،

کسدیبریراب عنوانرهبهرحهزباتهلامی

 .شناتهههههههههههههههههدنمهههههههههههههههههی

وقارتعدلیهه اعههلامکههردهاتههتکهه نهسههت

مرکههزیحههزباتههلامیبهه رهبههریشههورای

 .حکمتیههههههارنیههههههر ههههههانونیاتههههههت

مهادروقارتعدلیهه »ایه وقارتگفته اتههت:

حههزباتههلامیرابهه رهبههریعبههدالهادی

ت اقمؤتسی ایه حهزببه ۶۴ارنندیوالو

  .ایههههههههآثبههههههههترتههههههههانده

چنهانآ هایارننهدیوالگفته هآ،هآاقتویی

اتتک برایتفویضرهبریحزبب حکمتیار

بااوب موافق نرتیدهوبایدمردمرهبریحزب

 .راتویههههههههههههههههی کننههههههههههههههههد

ای مسهایلدرحهالیاقتهویوقارتعدلیه و

شودک روقگذشهت ،آ ایارعندیوالمطرحمی

همایهیاقتهویحهزباتهلامیبه رهبهری

حکمتیاردرکابلبرگزارشهدهبهود،ولهیآ های

ارنندیوالواکثراعضایرهبریحزباتهلامی

.درآناشتراکنکردهبودند

وزارت عدلیه: فقط ارغندیوال به عنوان 

 رهبر حزب اسلامی رسمیت دارد

2 

 

 کوهبندی 

 

 )فارو( در مورد نفرانس بین المللیاز ک شگزار

 «نافزون افراطیت و بنیادگرایی اسلامی در افغانستا عوامل رشد روز»
 احمدشاه کهزاد

 3ی صفحه

 



 

2 

طالبان در جریان سالِ جاری، توانست  ا  ستاتا    

اش بتتخ بتتوبا دوتتا  ن بتتخ ر تتاط   یتتر   یتتر ادار 

ستا ران  بار را  ی دنل  تملا  پیهم ن ررگ سلطخ

دهد. سا رانِ ار یتا کشور با در پیش گروتن نضع 

ی س گین انسانا ن رالا  دواعا در این سال، هزی خ

را رتحمل گردید. این دوتا  کتخ کتارلن پستی  ن     

غیروعال بود، بخ نیژ  غیر نظاریان را کخ ارید ناها 

بستگا عاطفا نستب  بتخ دنلت  ن ستا ران      ن دل

هتاد دیگتر یستی     اش داش ، بیشتر ا  هر ن ار یتا

 رساند.

عمل پسی ِ دنل ، کخ بخ وساد تتاکم درنن نظتا    

ی تاکم بتخ   ار یتا ن نگا  سیاسا ن گزی شا تلقخ

گیرد، بیشتر ا   ی ربار   با ترنریز  ارتباط را رسئلخ

ی تتاکم را   هر ستال دیگتر نظتم ار یتتا ن تلقتخ     

گیر ساب . بانر طالبانا در جریتان   چار  ن  رین با

اش،  علان  بر بستر اجتماعا  یر سلطخسالِ جاری، 

اش را هتم در   ها ن سیاس  نر ان قتورا  تک وکرا 

اش در بیرنن ا  نظم تاکم ن یتا   بوانا با داعیخ هم

بارج ا  نظا ، در هماه گا غیر قابتل بتانر بستی     

ی  کرد. در جریان این سال تثبی  گردید، کتخ ایتد   

بتود   تباران این ارار ِ ارار ِ اسلارا، در ذهن هم

بواند ، جایگا  ار شم دتر ا  هر بانر سیاسا دیگتر  

دارد. در این  ری خ اکثری  یگاهان سیاسا بتر ایتن   

طلبتا دنلت ِ ک تونا ن یتا      اند، کخ شعار صلح گمان

ی تاکم بر این نقطخ رتمرکز اس ، تا بخ هتر   تلقخ

طرنق رمکتن ارتار ِ استلارا را جتاگزین دنلت       

کذایا ک تونا،  ک ونا سابتخ ن بخ جای دروکراسا 

 تئوکراسا قورا را جاگزین سا ند.

ی  قبیلتخ  ای این نگا  را بخ بانر داکتر نجی  هم عد 

دان تد، کتخ در دقتای      ی ارگ رشتابخ رتا   سر تلقخ

هایش، الترناتی  قورا  باص با گذر ا  همخ گفتمان

را جانشین همخ پ دارهای دیترن ی قترار داد  ن بتا    

اش، کشور را بدین  بانری بخ این یررانِ پ هان بوش

رصیب  دچار ستاب . بربتا ا  کاریگاهتان دیگتر     

ی تاکم در ارگ تتا بستتن    بدین بانر اند، کخ تلقخ

 

ی تاکم جاذبخ نداش ، بدنن شک سیاس  تباری  تلقخ

اش را ا  ذهن این تلقتخ هرگتز ا  دست      طالبان جاذبخ

دهد. تا ه و  دیتد  ن یتا شت ید  نشتد  است ، کتخ        نما

اعضای ج تبشِ طالبتان بتخ اتهتا  شترک  در ج ایت        

کشا توست  دنلت     ج گا، نقض تقوق بشر ن یا نسل

رحکو  بخ جزا گردید  باشد. در این  ری خ هیچ ارگان ن 

نهادی همان د دنل  در رتورد تمایت  ا  طالبتان بتذلِ     

شود، کسانا کخ ا    توجخ نکرد  اس . بربلاف دید  را

، بتخ انتوا  رلتلت  بتود      رجا ا  طالبان تمایخ کترد  

 رجا ا  شد  اند. 

تمایتخ ا  طالبتان ن    در راهبرد سیاسا دنل ِ اوغانستان

شود. همین  اش تعهد غیر قابل انعطاف دید  را تاریان

نظم تاکم بخ جای ربار   ن یا نابودی ایتن ایتدیولو،ی،   

ی رشد، توسعخ ن تبلیغ را درنن هتزاران   بیشترین  ری خ

ها، رساجد، رکات  ن بتخ نیتژ     ردارس دی ا، دارالحفاظ

ی  خ تغذیتخ ها وراهم سابتخ تا بطتور رتتدان  بت    دانشگا 

وکری ن تزری  بانر طالبانا درنن اوکار جارعخ این بانر 

ی دیگر، اگر تعتداد   جای پا داشتخ باشد. در یک رقایسخ

ردارس ت درنی ن تترنی  اوراطیت  را درنن دن کشتور    

ی ج توبا ن غربتا بتا اوغانستتان بتخ ار یتابا        همسایخ

بگیریم، در اوغانستان نظر بخ کمی  نفتوس ن ارکانتا    

التذکر    ندگا بخ رراتت  ا  هتر دن کشتور وتوق     رحدند

 ت درنی ن ربلغین ت درن بیشتر اس .

ت درنانِ دی ا کخ با در دس  داشتن اس اد تعلیمتا نارد  

رراکز تعلیما اوغانستان شد ، شاید بیشترین تعداد رلا، 

رولوی، یبُ د، شیخ ن یا رنتانیون بتود  باشت د، کتخ در    

در این کشور جتذ   رقایسخ با هر کشور اسلارا دیگر 

کار رسما دنلتا گردید  ن عملن بتخ تبلیتغ ت تدرنی ن    

اوراطی  رصرنف اند. تال نضعی  طتوری است  کتخ    

ی یک ا  ورراندهانِ کشور  چ دی پیش در تشییع ج ا  

هم در تضور ریتی  دنلت ، رتلای ارگ ا  نمتا       ن ین

ج ا   بر جسد ین ررد ابا نر ید  ن غ ا بود نیتز بتدنن   

ین را تأیید کرد. اگر داعیانِ ارار ، تمای   ناک ش گویا

های رت و  کابل را با بود همترا    استراتژیک ن تاکتیک

بار با   ی بشون  داش ، هرگز رمکن نبود ین داعیخ نما

 هم در این کشور جای پا داشتخ باشد.

ی جهتتانا  دست  همتخ شترکای قتدر  ن اغفتال جارعتخ      

ی تصرف کارل کشتور را توست  طالبتان     کوشد  ری خ را

چ ان  وراهم سابتخ ن پ  ا  ین  یر پوشش یشتا رلا ین

ی بالاتر ا  یک  ابل کشانید  ن با بودجخکخ تکمتیار را بخ ک

ی  را در ک ارش نگهداشتخ اس ، با اتصال شبکخ ن ار  ین

تکمتیار ن داعیان ارار ِ اسلارا رثلث قتدر  را کتارلن   

هتا ن اقتوا  را بتخ جبتر ن  نر      قورا سابتخ ن دیگر رلیت  

 ی قدر  کارلن بارج سا ند. وزیکا ا  تلقخ

ی کابل ا  طالبتان   پرد  ی پش  بخ گمان اغل  اگر تمایخ

گاهش را در اذهتان ن اوکتار    بود، این ایدیولو،ی جای نما

تما  جوارع چ دین قورا در اوغانستان ا  دس  داد  بتود.  

ی نارضتایتا    دن بخ وساد، اعتیاد ن توستعخ  کابل در دارن

چ تان در اوکتار    توانس  در ابعاد رلتل  این جریان را هم

ردارس، تمویل گهدارد، ا  طری  عارخ،  ند  ن تأثیر گذار ن

هتا ن رراکتز وره گتا در     ها، رکاتت ، دانشتگا    دارالحفاظ

گاها صتادقانخ   جریان این همخ رد ، تلقا  تاکمخ، هیچ

های سیاسا،  ینر نابود ن  ری خ نلواس ، تا این رنند هراس

 اعتقادی ن نظارا ین کارلن ا  صح خ بارج سابتخ شود.

ل  ایتن گترن  را بتخ    بربلاف هیأ  تاکمخ، در ابعاد رلت

ی سیاستا ن نظتارا نمتود  ن     شکل پیدا ن پ هان تمایتخ 

هتای رلتلت     را در بلتش  ی ین ی رشتد ن توستعخ    ری خ

وراهم ساب . دوا  ا  ایدیولو،ی طالبتانا توست  تلقتا     

تاکم ت ها اسبا  بقای این گرن  را تضمین نکرد، بلکخ در 

نیتز در  اوگن دیگر  ها گرن  هراس ی این ضمان ، د  سایخ

هتا   یاوتخ، توسعخ ن گستترش یاوت . ناقعیت     ک ارش  ری خ

دهد، کخ ایجاد تکور ِ واستد، توستعخ ن تولیتد     نشان را

 دن بخ ابتلاوا  قورا،  بانا، ستمتا ن   رواد رلدر، دارن

ارثال ین همخ در راستای تضمین بقتای ارتار ِ استلارا    

ی ین پیشتاپیش بتا    ریزی گردیتد  ن بترای تمایتخ    برنارخ

 های ر طقوی ن جهانا تواو  بود  اس . لبارا  قدر است

با استفاد  ا  این برنارخ هیأ  تاکمتخ در دوتا  ا  ارتار ِ    

ی غیتتر رستتتقیم کوشتتید، تتتا همتتخ   استتلارا  بتتخ گونتتخ

های عقلانا ن ردنا را یلود   های سیاسا ن گفتمان جریان

چ ان پا  ی ایدیولو،ی طالبانا را هم با وساد سابتخ ن  ری خ

نگهدارد. در این رورد اگر ایدیولو،ی طالبتانا بترای    برجا

اتفاقافتاد،برایهمهغیرمنتظره49چهدربیستمعقربِسالآن

شوندتااباهشبهسیلیازمردمبسیجمیآوربود.وقتییکوتعجب

اعمالوافکارضدانسانیتروریستاننهبگوینادوبارایقربانیاان

پیشااینهیاساافنادداداااواهی نناادودریااکاقاادام میااکفاهعااه

وماههبهماهدر ناارهامنادایعادا  سارهداییازقاوم،زباان

هاافقاانوناابدردی،یایناس  هبعادازساالدهندهدهند؛نشان

یزدهیهنا  مکاحساسمشار ِ همگانیدردرونهامعه م

افغانسااتاندرحااالایجااادشاادناساا .باادونشااکرویاادادبیسااتم

 ساایترااورگیر نناادهبااود،زیااراهی عقاارب،باارایهمااهغافاا 

یرقامااوردهاسا ، اهترفیا  رد؛بسترِاهتماعیبهگونهنمی

القچنانحر ِ تاریدیرادارد.

هااااایاهتماااااعیازسااااوییهاااام،بیسااااتمعقااااربدرتاااااری ِهنب 

ایدارد.بااااهایااااند یاااا  ااااهدرآنروزافغانسااااتانهایگاااااهویاااا ه

ی اهیهدیداهتمااعیباود،پدیادهیماشاهدتو دیکپدیدههامعه

اشتاااآنروزشااک نگرفتاهبااود،یااااگاارشااک باهمفممااومواقعاای

گرفتهبود،درمواردیوابستهبهعوام محرداارهیبودوبه

گنجید.رُادادبیستمِتماممعنیدرتعریفیکهنبِ اهتماعینمی

یهامعاههااییکیماوی گیعقرببهاوبینشانداد ههامعه

گاااارتوانااادباااهعناااوانیاااکُ ن میگرراداردوپویااااوپرسااا 

افتاد،ازااودوا ان چهاتفاقمیتأثیرگهارومستق ،دربرابرآن

نشاااندهاادوازاعمااال ااارگرارانقاادرانظااارانمایااد.بنااابراین

یباورمندیمردمباهدهنده هنشاناتفاقبیسِ عقربدر ناراین

و راساایبشااریودمهااایانسااانی،اوااولومااوازینحقوقارزش

نیربود.«هنبِ اهتماعی»یبنامیپیدای پدیده نندهبود،بیان

آنرویاااداد، اااهبعااادهاباااههنااابِ تبسااامشااامرایافااا ،بااااتماااام

یماادنیباااهامعااههاییکهااایاااوبی ااهداشاا ونشااانهوی گی

نکتاهامااآسایبمردمواحباندیشهرابهنماای گهاشا ،ازیک

ماانتاااهنوزهاامبااهوااوراهاادیبااهآنی ااهبااهباااوردیااد.نکتااه

پرااتااهنشاادهوازچشاامِافکااارعمااومیبااهعنااوانافکااارعق ناای

هامعاهپنمااانماناادهاساا .ا نااون اهفرواا بررساایونقاادچنااان

رساااانایآسیبُ ااان اهتمااااعیراداریااام،باااهتوضااا ایاااننکتاااه

پردازم.می

یاساییسدرهوامع ههنوزسیاس درآنانسانینشده،عرواه

آندرهااامآمیدتاااهباااافریاااب،نیرنااا وغوغاساااا ریاسااا وباااه

 رد ااارگرارانِقاادرادرچنااینهوامااعباااوااوراعمااومعماا 

عدهافتدتاآنشفافی ووداق همراهنیستند.بنابراین ماتفاقمی

هاااایاهتمااااعیدرگااارانسیاسااای اااهدرع اااوی هنب ازُ ن 

شااوند.یاساایتفاااواقایاا یاهتماااعیوسآینااد،میااانعروااهمی

هاایاهتمااعیبارایچناینافارادتنماافروا هاس  ههنب این

گیااریملا بااااایهمگااانیویاااپیداعیااهیابیبااهیکهماا دساا 

همعاایوالااقنیازهااایمشااتردمیااانافاارادهامعااهنیساا ،بلکااه

راایاس تادرمتنآناهدافِآشکاروپنماانسیاسایشاانزمینه

هاایتبساموروشانایییماادرییا هنب د.مردمِهامعاهدنبال نن

ایازافرادبااستفادهدرمواردیازهمیننکتهآسیبدید، هعده

هایداداواهانه،برایشان ردبشریوعم هایحقوقازفعا ی 

یگروهااایوسیاسااایدسااا وپاااا ردنااادوزمیناااهپروفایااا وپ 

.نفویچنینافاراددردرونایانرادنبالنمودنداهدافسیاسیشان

هااساوباهارالِ فراگیارباودنهنب دوهنبِ اهتماعی،ازیک

نوعسااااااراوردگیراازواااااادمهزدوازگاااااارفدیگااااااریااااااک

هاااایهمگاااانیدرمیاااانافااارادهامعاااهباااهوهاااودآورد.درحر  

یحفظشاود، اههایاهتماعیبایدبهگونهیهنب  هداعیهحا ی

 اهبهآن،همگانیبااقیبماناد.بناابراین،بارایاینتازمانرسیدن

را«احساسمشار ِ همگانی»درآیندهبتوانیمهلوازمیانرفتن

هایح ااوراشداواایدرهامعاهبگیااریموازسااویدیگارزمینااه

هاااایاهتمااااعیازمیاااانبباااریم اااهباااهدنباااالرادردرونهنب 

 زماس ،باهنقادسازیسیاسیوگروهیبرایشاناند،پروفای 

گریبااهعنااوانیااکاواا نگاااه ناایمونگااهاریم اا یاااوپرساا 

 سانییکُ ن همگانیاهتماعیرابهیکحر  یااعتراضی

 برایاودوگروهاودمبدل ند.

 مردم گپِ

میلادی 1122 نوامبر 21  
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 سیاست

 
داران سیاه داران سفید و پرچم داران سبز، درفش عصر بازی با بیرق  

های بیشتری تسلط یافته  در جریان سالِ جاری طالبان بر بخش»
«است  

بشری نباید  های حقوق از فعالیت»

«پروفایلِ سیاسی ساخت  

 

های عقلانی و  های سیاسی و گفتمان مستقیم کوشید، تا همه جریانی غیر  با استفاده از این برنامه هیأت حاکمه در دفاع از امارتِ اسلامی  به گونه

ی حاکم  چنان پا برجا نگهدارد. در این مورد اگر ایدیولوژی طالبانی برای حلقه ی ایدیولوژی طالبانی را هم مدنی را آلوده با فساد ساخته و زمینه

دهد. تا هنوز دیده و یا شنیده نشده است، که  حلقه هرگز از دست نمی اش را از ذهن این جاذبه نداشت، بدون شک سیاست تباری طالبان جاذبه

کشی توسط دولت محکوم به جزا گردیده باشد. در این زمینه هیچ  اعضای جنبشِ طالبان به اتهام شرکت در جنایت جنگی، نقض حقوق بشر و یا نسل

، به  شود، کسانی که از مجازات طالبان حمایه کرده است. برخلاف دیده می ارگان و نهادی همانند دولت در مورد حمایت از طالبان بذلِ توجه نکرده

 انواع مختلف خود مجازات شده اند. 
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 های استثنایی  لحظه -رویدادهای ماندگار

ی  ی زابل و یادواره یاد فاجعه به مناسبت دومین سال

 رستاخیز بیستمِ عقرب

 روزنوشتِ جنبش تبسم

اطلاع داشتم که نفس جامعه تحریک گردیده و فقط دنبال مجاری نفوذ درون مردم اند. 
نمایندگان حلقات دانشجویی و مدنی به  آموخته، ها، فرهیختگانِ دانش مسوولانِ رسانه

ترسیدم به عنوان یک آدم  زده شده بودم، می زودی درون تالار حاضر گردیدند. ذوق
ثیر اوضاع قرار گرفته و مشکل ایجاد نکنم. برخلاف أرنجدیده و احساساتی زیر ت

و یافته  نشستم، این بار نزدیک به نیروهای تعلیم س جلسه میأگذشته که نزدیک به ر
تالار نشستم. در همین جریان آقای رویش، سمندر،  ی زِ جلسهبا احساس در وسط می

 هم با شور و حرارت رسیدند. ...ناجی، پدرام و
ی روم  ی آن از اصولنامه گیرد، قطعنامه که اگر دادخواهی صورت می ؛من استدلال کردم

(ICCالهام گرفته و بر آن اساس تدوین گردد. در این صورت این ج ) نایت بر آن مبنا
بشری محسوب گردیده و ما با اعلام آن حمایت جهانی را با  کشی و جنایت ضد نسل

خواهیم به عنوان  که ما در این دادخواهی می ؛رویش استدلال کرد سازیم. خود همراه می
یافته و نو، که از  شهروند مصوونیت داشته باشیم، با ورود گروهی نیروهای تعلیم

سه اطمینان پیدا کرده بودند، به زودی نیروهای سنتی کمرنگ ت شان در جلیحما
 گردیده و در اقلیت قرار گرفتند.

 

  عبدالخالق آزادـــ 

 

 عقرب 81

از نمایندگان مردم دهمرده و عضو حزب وحدت (آقای مصباح

عقرب به من  81صبح تاریخ  6ساعت  ای آقای محقق( شاخه

عده دوستان تان)شورای  با یک" :و گفت ،تماس گرفت

به دفتر  7گیری مردم جاغوری مقیم کابل( تا ساعت  تصمیم

 "ید.یجهان بیا داکتر صاحب شاه

گاه وی در این موارد، با من چنین تماس  پیش از این هیچ

باشد، از آن ی مهمی  نگرفته بود، فکر کردم که باید جلسه

سبب به زودی با اعضای شورا)آقای عبدالله انوری، داکتر 

حاجی  ، خانم پرستو یاری،عارفی، داکتر عالمی، حاجی حیدری

-هر کدام ،( تماس گرفته و از ایشان خواستمو دیگران دریابی

شان یکی، دو نفر دیگر از دوستان را نیز اطلاع دهند تا به 

 ورند.ی داکتر تشریف بیاخانهمهمان

بارید،  که باران نرم نرمک می به عجله از خانه برآمده، در حالی

به گارد  ،ی پل سرخ رساندم خود را به دفتر مذکور واقع ساحه

معرفی کرده و وارد صحن حویلی گردیدم. گارد مستقیمن مرا 

ی دوم هدایت کرد.  به اتاق آقایان مصباح و توسلی به طبقه

آن دو نفر تشریف داشتند. پس از که وارد اتاق شدم فقط  زمانی

ی  ها به گونهشده که ربوده رسانی، از زمانی خبر و اطلاع

رحمانه در ساعات اخیر روز گذشته، سربریده شدند با هم  بی

ثر کردیم. دقایقی گذشت که عارفی)ارباب أسف و تأاظهار ت

شورای هماهنگی )عضو کربلایی جعفر( و حاجی رضایی المیتو

هم راجع به آن فاجعه  ها آنشریف آوردند. ت (مردم جاغوری

کرده و باهم چای صبح را صرف  سفأصحبت و اظهار ت

پس از صرف غذا به منزل اول رفتیم، اندکی نگذشت  .یمکرد

گیری هم  که وکلای ولایت غزنی و اعضای شورای تصمیم

اونت تدارکات اکنون در پست مع رسیدند. داکتر صاحب که هم

، اما به جای او آقای ، به هلمند رفته بودشتامنیت ملی قرار دا

که  از اینکرد.  سجادی به شکل غیر رسمی در دفترش کار می

طرفه که  ی یک روز پیش با وکلای غزنی راجع به معاهده سه

ها گرفته و به ورثای  تبار را از دست هزارهگروگانان پشتون

یب که مدت قر ه، اما از گروگانان هزارنموده بودند شان تسلیم

ترین اطلاع  برند، کوچک ماه است در اسارت به سر می به نه

ورثای شان بدست آورده نتوانسته بودند، اعتراض کرده  برای

 ی خوب نداشتم. رو با آنان میانه بودم، از آن

های  قبل از شروع جلسه، من به آن تصمیم اشتباه که گروگان

یران طرف شان برگردانده بود، اما از اس طرف را به وارثان یک

دیگر هیچ خبری نبود، اعتراض کردم و بعد از بگو مگو های 

فکران در این مجلس با فراخواندن  آقایان علیزاده و همتُند، 

روز دغدغه داشتم که نکند  ایندر  ش مرا تهدید کرد.اگارد

روز کار به کدام نتیجه نرسد، از آن سبب به خود القا  همانند آن

روز حوصله و آن هم جهت دفاع از کردم که امروز را باید  می

 گذاری نمایم. به زودی جلسه آغاز گردید. منافع مردم نام

آجندای جلسه در مورد انتقال و یا عدم انتقال پیکر شهدا و 

اختر منصور از  قربانیان بود. اجساد را طالبان طرفدار ملا

ها  منصور دادالله، پس از فرار آن نزدیک به قرارگاه طالبان

جا سه  رده و به صلیب سرخ تسلیم کرده بودند. در اینبدست آو

 نگاه مشخص گردید:

ی جاغوری، والی غزنی، قومندان امنیه ی محلی ادارهها) دولتی

جدا  غزنی، دفاتر آقایان محقق و خلیلی به ویژه آقای محقق(

اکبر قاسمی، دیگران همه و به اتفاق آرا از انتقال جنرال از 

 ضمیمه

جوی به طرف جاغوری حمایت اجساد، مستقیمن از شاه

 کردند. می

جوی به که اجساد شهدا، از شاه به این نظر بودجنرال قاسمی 

جا بعد از ختم مراسم تشییع به جاغوری انتقال  غزنی و از آن

نظر گیری  گرمی اعضای شورای تصمیم با پشتداده شود. من 

داشتم که پیکرهای شهدا از غزنی به کابل، از غرب کابل 

تا دفتر ملل متحد و ارگ تشییع گردد. در این مراسم  پیکرها

ی جهانی خواسته شود تا با فشار روی دادخواهی از جامعه

دولت افغانستان که یک نوع بازی مشکوک را مدیریت 

در  کشی و جنایت ضدبشری را بگیرد. نماید، جلو این نسل می

این زمینه از آقای عبدالله انوری و جنرال قاسمی وکیل 

دیگران را  ،گزارم که با دفاع منطقی و عقلانی از نظر منسپاس

 نشینی و یا خاموشی کرد. مجبور به عقب

ی  در اخیر پس از آن همه جنجال قرار شد نمایندگان ورثه

 ها آنشهدا)توسلی و مصباح( در این زمینه ابراز نظر نمایند. 

شهدا تنها مربوط به ما نیست، این  ؛پس از مکث کوتاه گفتند

، ما چه جلسه فیصله کرد مربوط به همه است، لذا هر آن شهدا

ی نهایی دست نیافت، ولی  . جلسه به کدام فیصلهقبول داریم

ی اعضا به کشورهای مختلف با دوستان  من در حضور همه

قاره گردیدم. با  تماس گرفته و خواهان دادخواهی در پنج

ارش بزرگان جاغوری تماس گرفتم که هرگز اجساد را بنابه سف

دولت از صلیب سرخ تسلیم نشوند. آقای قاسمی به بزرگان 

ی پذیرایی از پیکر شهدا گردند. قرار  غزنی زنگ زد که آماده

شد همه به تالار میلاد نور در برچی رفته و از روسای اقوام 

جایی که  یم. از آنیمربوط به جاغوری نظرخواهی نما

و مدیریت های طایفوی توسط ساختار سنتی اداره  اتحادیه

شود، من برای تغییر در کمیت اعضا به تمام حلقات،  می

که در این  ،نهادها، تجمعات دانشجویی و مدنی زنگ زدم

ا اعضای شورای علما و شورای گفتمان شرکت نمایند. ب

جاغوری تماس گرفتم که اجساد را از صلیب  هماهنگی مردمِ

جلسه  سرخ تسلیم نشوند. پیش از این دوستان نهادهای مدنی

آور راه ی این چالش اضطراب دایر کرده بودند تا درباره

-سفانه درون حلقات تصمیمأهایی را جستجو نمایند. اما مت حل

 توانستند. گیرنده اما سنتی راه باز نمی

ی اتصال میان دو نسل)سنتی و من در این مورد خود را حلقه

عوامل که نیروهای سنتی بنابه  کردم. از آنجایی جدید( فکر می

مختلف مرا تحمل کرده و اغلب نگاه دوستانه داشتند، به خود 

توانم با هم  ی جدا از هم را می اطمینان داشتم که این دو حلقه

ی قاطع و  پیوند داده و مشکلات را مهار نمایم، با یک اراده

ورود در تالار هوتل به  ضبه مح جدی به کار آغاز کردم.

ها  ی نسل هی مربوط به همهاستدلال پرداختم که این دادخوا

کشی روزمره قرار  که قربانی نسل ،هاست ی هزاره و همه

ی فراجاغوری، فراغزنی، فراهزارگی و جدا د. باید جلسهنگیر می

 از هر گونه تعلق به دفتر و دیوان احزاب و افراد و اشخاصِ

مغرض و سودجو دایر و در این زمینه تصمیم جمعی اتخاذ 

که نفس جامعه تحریک گردیده و فقط اطلاع داشتم  گردد.

ها،  مسوولانِ رسانهدنبال مجاری نفوذ درون مردم اند. 

نمایندگان حلقات دانشجویی و  آموخته، فرهیختگانِ دانش

زده شده بودم،  مدنی به زودی درون تالار حاضر گردیدند. ذوق

ثیر أترسیدم به عنوان یک آدم رنجدیده و احساساتی زیر ت می

گرفته و مشکل ایجاد نکنم. برخلاف گذشته که اوضاع قرار 

نشستم، این بار نزدیک به نیروهای  س جلسه میأنزدیک به ر

تالار نشستم. در  ی زِ جلسهیافته و با احساس در وسط می تعلیم

هم با شور  ...همین جریان آقای رویش، سمندر، ناجی، پدرام و

 و حرارت رسیدند.

گیرد،  صورت می که اگر دادخواهی ؛من استدلال کردم

( الهام گرفته و بر آن ICCی روم ) ی آن از اصولنامه قطعنامه

اساس تدوین گردد. در این صورت این جنایت بر آن مبنا 

بشری محسوب گردیده و ما با اعلام  کشی و جنایت ضد نسل

رویش استدلال  سازیم. آن حمایت جهانی را با خود همراه می

خواهیم به عنوان شهروند  که ما در این دادخواهی می ؛کرد

یافته و  مصوونیت داشته باشیم، با ورود گروهی نیروهای تعلیم

ت شان در جلسه اطمینان پیدا کرده بودند، به ینو، که از حما

 زودی نیروهای سنتی کمرنگ گردیده و در اقلیت قرار گرفتند.

به عجله قلم و کاغذ تهیه و از درون اعضای حاضر، تقسیم 

)ارتباطات، امنیت  ریزی و اعضای چهار کمیسیون برنامهکار را 

را با  و انتظامات، تدارکات و فرهنگی( را لیست کرده و آن

که اغلب اعضای آن از افراد سنتی و اعضای  متنفذینلیست 

، با یک نوع اعتماد و احترام متقابل ندگیری بود شورای تصمیم

 صنفی و دوست دوران همدر همین وقت  شریک کردم.

برای هر  )مالکِ تالار(شبانام محترم انجنیر سلمان کودکی

را آماده و هر یکی از  جداگانه های صالُنکمیسیون 

 ها با اعضایش در آن جابجا شدند. کمیسیون

در همین زمان بود که از دفتر داکتر عبدالله با من تماس 

نمایندگان  ،دولتی برای عرض تسلیت که مقاماتِ ،گرفت

بیند. من موضوع را به  بزرگان جاغوری را می ی شهدا و ورثه

ها داده و از  اطلاع دوستان رسانده و آدرس تالار را به آن

کمیسیون فرهنگی خواستم که برای گردانندگی جلسه و نظر 

خودم با جمعی از دوستان در  دو نفر را تعیین نمایند. ،اعضا

کنار محترم انجنیر شبان، یکی از تالارها را که ظرفیت 

ی  کردیم که شماره صد نفر را داشت، آماده می ستقبال از هفتا

 در راه است. ها گرفته و گفت که مهمان تماسبار دیگر  قبلی
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خهوا  ا    های خودکامه  و ممامته    بقای استبداد و استمرار قدرت

دیگهر ووله   را ا  دسه  داد  و به       گتهرد   جا مای  مه   همتن

انهدا ی قابهق قبهو      گونه  سه     لراو  گفتم ک  دیگر ههت  

 نتس ، باید اجساد ب  کابق انتقا  یابد 

 ج س  ب  فردا موکو  گردید 

 عقرب 91

م مها فهردا   تم، ب  کار انداختتعقرب هر چ  در موان داشت 81شب 

ها ههر   کمتستونعقرب  81شهدا ب  کابق انتقا  داد  شوند  رو  

کههداک کارهاینههان را ادامهه  دادنههد  بههرای مههدم  یهه  سههاع   

رو  پهت  به  سهفارت پاکسهتان      س  ،پاسپورمم را ک  برای ویز 

محویق داد  بودک، ب  عج   رفت  و مس تم شدک، ب  مهارر مهت د   

گرای داوط ب و واضهر به  ههر گونه       نور آمدک ک  لدها آرمان

ا  غزن  اط ع رسهتد که  شههدا بها      فداکاری جمع گردید  اند 

گون  منک ت ام تت  منتتع گردیهد    هت عزت و ابه  و بدون 

ها ا  جاغوری ما غزنه   و مراسم ختم شد  اس   سرانجاک، دس 

و کابق در ک ار هم قرار گرفت  و موفق گردید ما پتکرها را بدون 

ههای له تب    داش  ا  کم  دول  با استفاد  ا  امبورنس چنم

 ب  کابق برساند سرخ 

شهاک به     عصهر و  ههای  فداکار، گرو  گهرو  نزدیکه    با دوستانِ

گونه  دغدغه  ا  ام ته  را  به  را       ت استقبا  شههدا بهدون هه   

ب   متدان شهر ی ک  در م طق    بودافتادیم  اندک  ا  شاک گذشت

ک  ا  شههدا   ،کاروان شهدای سربرید  پتوستتم  فتص   شد  بود

واقع در غرب کابهق اسهتقبا  لهورت     در مص ی شهتد مزاری

ق مرس ا  این بود ک  مبادا دوله  به   ور در نزدیکه  پ ه     گترد 

ی چههار لهد بسهتر    کمپ  ، پتکر شهدا را گرفت  و ب  شهفاخان  

 انتقا  دهد 

-ی مدن ، دریهای  ا  جمعته  داننهجو و دانه     اعضای جامع 

 سهت  ق کمپ  ، سپر انسهان  ب های فداکار، روی پ  آموخت  و مود 

و را  را ب  سم  راس  آن طرف غرب کابق با  کردند  مهن   بود

، پتنههاپت  کههاروان را  یکهه  ا  سههوگوارانکهه  داخههق مههومر  

ق کمپ   ب  جانب راس  را  را کج کهرد  و  پتمودیم ا  ک ار پ  م 

باریهد، گهوی     بهاران مه    ا  کاروان خواستتم ما را دنبا  نمایهد  

، اندو  بزرگ بر کابهق  ریخ  آسمان هم در این سوگ اش  م 

بریهد  و   و ب  ویژ  غرب آن مستول  شد  بود، هف  مهمان گ و

مرین مبار کنهور، به  ویهژ  در آن متهان یه        آن هم ا  محکوک

سها ، دو   ی   ن جوان و دیگری کههن  ،سال  )شکری ( 1دختر 

ایهن   گردید  سا  وارد این شهر سوگوار م پسر جوان و دو متان

ین گونه  سه گتن را پهت  ا  ایهن کمتهر      آش ا، غم  بد شهر غم

مجرب  کرد  بود  نزدیه  مصه  رسهتدیم، لهگ سهوگواران در      

ههای روشهن شهان یکجها      که  بها شهمع    فضای ماری  دروهال  

ی ورودی لهگ بسهت  بودنهد  داخهق      گریست د، پت  دروا   م 

ق و ری و ک  جز ستاه  شب، گ ه  ،مص  گردید  و متوج  شدک

کس  خبری نتس   ما نزدیک  سهقگ  چ د مومر رنجر پولتس ا  

کس نتس ، در لدد شدک پهت    آهن پوش رفتم، دیدک ک  هت 

ا  ورود پتکرها، هرچه   ودمهر ب  هدگو و مریبهون را بهرای ابهرا        

خودستای  و  ب  شهدا برای آنک  ب اب  مع قات سخن مهت  نمایم 

دیگهر ایهن     کمپاین شهمرد  ننهود، مصهمتم گهرفتم مها کسه      

  نماید  چ دین بار م ش کردک ما لگ جمعت  نام  را آغا سوگ

وارد را شکافت  و برای جایگا  جا با  نمایم، ممکن نبود ما آن  نو

پولس دستگا  را فعا  و  ک  با استفاد  ا  انرژی برق مومر ری جرِ

 آماد  ساختم 

آقهای شهفق را پهت      ،دفع  متوج  شدک ک  واج  رمضهان  ی 

د  ماریک  ب  طرف مها پهت    انداخت  و با اعوان و انصارش در 

آید  واج  ک  در رو های اختر روی ی  س س   معام ت با  م 

دوستان چهار کمتستون درون مارر واضر گردید  و پس ا  

ی استقبا  ا  مهمانهان گردیهدیم  ا  طهرف    جابجای  آماد 

ها مماس گرفت  شد ک  مهمانان در وا  واردشدن ب   دولت 

لحن ووی   مارر اند  برای استقبا  و ره مای  ب  م هز   

او  رفتم، دیدک ک  آقای دان  با ک  و ف  گاردههای   

رستد، اعت ای  ب  او نکردک،  یرا مهن وی را  یهارت بهدون    

گونه  دادخهواه  فکهر     شفا و مرجهع نهامطم ن بهرای ایهن    

آمدید گفتم،  کردک  ب  دنبال  داکتر عبدالله رستد، خوش م 

 ی شهان گاردهاها با  آنکداک قو  ندادک  ا  ای ک   اما با هت 

هها بهار     خواست د ا   ی  های م د و عتاب و شتاب م  با گاک

ی سهوگواران هسهتم،   رویه  گفهتم، نمای هد     روند، با مرش

مریضم، لطفن به  پهای مهن گهاک برداشهت  و آراک، آراک را       

 بروید 

داشهت د،   داکتر عبدالله و دان  ک  در ک ار هم گهاک بهر مه    

هاینان را آهست  و س گتن کرد  و ب  دنبا  من به  را    گاک

 افتادند 

ا  جاهاینان ب  هد گردیهد  و بها    درون مارر، اعضای واضر 

اوتراک اینان را ختر مقدک گفت د  هر دو ا  را  وسه  لهگ   

انهدوه ا    ههای  ب  جایگا  مورد نظر شان رفت  و با چههر  

ج س  ب  شکق جمعه   اعضای  ها قرار گرفت د  روی چوک 

و رسههم  کسهه  را بههرای ادار  انتخههاب نکههرد  بههود، امهها  

این کار نبودند  لذا وق  کداک مخالگ من برای مدیری  هت 

 ند ک  بدین وست   ا  هم  سپاسگذاری نمایم  ردا

که  بههرای کههارگردان    )شههاعر و نویسهه د (آقهای محمودی 

جایگا  معتتن شد  بود، ب  ع وان انانسر ج س  را با خهوان   

، با له ب   "خوار اند شبان خواب اند و گرگان مت "شعر 

ای بتان نظهر اعضهای   و ا  داوود ناج  ک  بر آغا  کردمماک 

، ج سهه  ا  طههرف کمتسههتون فره گهه  موبتههگ شههد  بههود

ا  دول  بخواههد مها در    خواس  ب  جایگا  منریگ بتاورد و

مورد انتقا  اجساد شهدا همکاری و پس ا  منهتتع پتکرهها   

ی اختر بن ود  وی هم وبتف  را  نظر جمعت  را در قطع ام 

 ب  وج  خوب انجاک داد 

ان داکتر عبدالله عبدالله، دانه ، محمهد   ا  جانب دول ، آقای

محقق، انج تر محمد خان، جت ن  پوپق، س ک روتمه  و  

چ د نفر دیگر ک  من نن اختم، منریگ آورد  بودند  آقهای  

گرفته  و  ک  ب  جایگا  رستد، ا  نظر رووه    محقق را  مان 

ی عهزاداران، ا  داکتهر    ویران دیدک  پهس ا  اعه ک مطالبه    

  شهد مها لهحب  نمایهد  وی بها اوسهاس       عبدالله خواسهت 

شریک  لحب  را آغها  و بها دو دله  در مهورد انتقها        غم

شهدا و کم  ب  آن سخ ان  را مماک کرد  پس ا  پاسخ ب  

یافته   ج سه  را پایهان   ما سوارت، من ا  محمودی خواستم

اع ک نماید  خهداوافظ  سهرد و سه گتن لهورت گرفه ،      

لذا برای فنار روی دوله   دریافتم ک  دول  همکار نتس ، 

 ب  کار آغا  کردیم 

 )بویژ  آقای سجادی(بزرگان غزن ، وک ی همگاک با دول 

ی جداگان  گرفت د  پس ا  ش تدن سخ ان عبدالله، ج س     و

ما اعضای دیگر ستاد را متقاعد سا ند که  ب ابه  منهک ت    

ام تت  ا  انتقا  اجساد به  کابهق لهرف نظهر نمای هد، امها       

ب  رد مس تم  ا  جانهب مهردک جهاغوری موسه        ااجساد ب

اوسهاس   ل تب سرخ در وا  انتقا  ب  غزن  بود  مردک بها 

 غزنه   غزن  با فهداکاری ممهاک در یکه  ا  مسهاجد شههرِ     

 آمادگ  برای استقبا  ا  پتکر قربانتان را گرفت  بودند  

هها بههود، دو   عصهر رو ،  مهان په هوان  متههان مها و دولته      

یها برگنه  ا  غزنه  به  جهاغوری(       کابق ونظر)انتقا  ب  

ک  بزرگان جاغوری به    روبروی هم قرار گرفت  بودند، ما آن

نظهر گردیهد  و ا     نمای دگ  ا  شورای هماه گ  با مها ههم  

کابق ومای  نمودند  اما دول  در  انتقا  پتکرهای شهدا ب 

ی کرد  در ج سه   غزن  و کابق با هواداران  کار خود را م 

غزن  رفت  و متوج  شدک ک  فق  آقهای انهوری ا    مت فذان 

ک د، ج را  مراد ع   خان در ج س  فق   انتقا  ومای  م 

داد، مع هوک   ا  آمادگ  دول  برای انتقا  بعدی اطمت ان م 

ق مخت گ دس  ب  کار شهد  مها ج هو    وبود ک  دول  ا  طر

 انتقا  ب  کابق را بگترد 

ناور مقهاک معاونه    با وجود اوتتاط، آقای سعادت غزنوی م

ی ههزار  و  اعتان جامعه   ؛دوک را مخاطب قرار داد  و گفتم

دورو    محکوک دیگر، در دفاع ا  مقهاکِ  وتا بستاری ا  اقواکِ

وهاکم بهود  و    اش، مهداک در خهدم  دربهارِ    و م افع رو مر 
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آقایان محقق و خ ت   منکق پتدا کرد  بهود، آقهای شهفق را    

ابزار فنار ساخت  و ا  استرالتا او را ب  کابهق خواسهت  و بها آن    

خهواه    واج  ا  هر نمد م  ؛نماید  ب  وی گفتم هم وای  م 

خواستم او را پهس بهزنم که  در  یهر نهور         م ک ه  بسا ی

ها، با نگران  چنمان شفق با من مقابهق شهد  ا     چراغ موبایق

چنمان  مع وک بود ک  وی با ی  نوع عذاب وجدان مواجه   

بت د  دلم ب  وهال  سهوخ ، انانسهر را     بود  و خود را کم م 

گفتم، بگذار شفق لحب  نماید  واضح بود ک  در آن ه گهاک  

کرد  اطراف پتکرهها   مرین موج  نم  لدای او کوچ  کس ب 

 ی نال  و مامم بود  ه گام 

 عقرب 81شب 

شب ادام  یاف   پهس ا  آن آراک   1عزاداری و مامم ما ساع  

آراک مردک متفرق گردیدند  ک ار مصه  مسهجد رسهو  اکهرک     

اس ، اعضای ستاد در همتن مسجد ج س  مرمتب دادند  بت  

یم  فتصه   شهد بهرای فهردا مظهاهرات      نفر جمع بهود  022ا  

و  بهد ی ارگ ادامه  یا  سا مانده  گردد  مظاهرات ما دک دروا  

جا قطع ام  خواند  شود  ع   انتخاب فردا این بود که    در آن

خواسهت د   ما پس فردا، دول  با وک  و دیگر دررن  ک  نم 

ی  مظاهرات و دادخواه  لهورت گتهرد، درون مهردک و ور ه     

کرد  و با امکانام  ک  در دس  دارند، مبادا پتکرهها  شهدا کار 

ها را ب  جهاغوری انتقها     ی ه تکوپتر آن را گرفت  و ب  وست  

 ی رستاختز را ضعتگ سا د   تر راهپتمای  و انگتز أداد  و م

 ستسهتم و مب تاهات    سهاوند  ،برای چاپ بت هر، اع مته ، مهومر   

ی  پتن هاد  آقای سم در پتنگاک گردید  و گف ، من ،شبان 

متن مصهارف  أدارک  ب  او وق  داد  شد  وی گف  ک  برای مه 

 022آوری نمهایتم  خهودش مب ه      در همتن ج س  پو  جمهع 

افاان  روی فرش انداخ   ریخهتن پهو  آغها  گردیهد، پهو       

ا   من ا  اعضای سهتاد(  )ی آوری شد  را انج تر رضا آگا  جمع

 ان  شد  اس  افا 80122روی فرش جمع و اع ک کرد، مب   

خانه  بهود    اوساس ک  ماله  چهاپ   های با یک  ا  شخصت 

که م  اسهتقرار    ها و بت رها را مجان  چاپ مه   گف ، پ کارت

ی دیدگا  همگان  بود ک   جات ا  جم   اردو در هزار  ی  قو 

در قطع امهه  درش شههد  بههود  بعههد ا  مصههویب قطع امهه  و     

هها   در ک ار مابوت ا  مسجد خارش و ،سا مانده  مب تاات شبان 

 م یآمد

ها آمد   آقای پدراک، مجاهد و دوست  بارکزای در ک ار مابوت

های روشن و لریح شان این ج ای  را مقبهتح و   و با لحب 

شریک  کردند  من ب  نمای دگ  ا  سوگواران وضور  ابهار غم

ی  او را در آن د  شب ستای  کرد  و ا  آنان خواستم وعهد  

ی  روبهروی دروا    «فهوار  آب »ا متهدان  عم   ما و شما فهرد 

ارگ اس   پس ا  آن ماجای  که  به  نهه م رسهتد و شهمار       

ها بدون هوا آرام بود، شمع

گریست، در کنارم  نوازش باد می

سه نفر از شاگردانم که در 

خواندند،  دانشگاه کابل درس می

ذوالفقار امید که او هم با 

 ی از جمله در شهر کویته

من بود و روی  انشاگرد

موضوعات خاص با هم شکرآزار 

بودیم، با چهار خانم )انجنیر 

سعیدی، طوبا جان و دو سه زن 

دیگر( و یک نفر روحانی بنام 

 نفر دیگر در پنجاهحسنی حدود 

ها  کنار تابوت تاریکی شب

تا صبح . همه باهم ماندیم

زانو روی زمین نمناک در چهار 

در آخر شب  کنار هم نشستیم.

ی ابر و خاک  شمع، گریه اشک  

های روی  فضای مصلا، پارچه

ثر أها را آلوده و مت تابوت

ساخته بود. به انجنیر سلمان 

سفارش کردم که  (کاکایم)نذری

را صبح  ها ی روی تابوتها پارچه

وقت تبدیل و متناسب شأن شهدا 

 تهیه نمایند.

 

ی موبای م وجهود داشه ، ممهاس گرفته  و ا      دوستان در وافظ 

 دوستان خواستم فردا)رو  امتحان( ما را م ها نگذارند 

ههای روشهن و    کرد، جز شمع جمعت  کم کم لح   را مر  م 

ور دیگر وجود نداش   در همتن وق  داکتر ن ،های غمگتن ستار 

هها و مسهایق را به      آمد  من با عصبانت  هم  دوست سمر ستما 

شما مسوو  کمتستون وقوق بنر، ی   ؛باد فراموش  داد  گفتم

ههم خبرگتهری در    ی  پتنت  ، ی  مبار بها قربانتهان و آن   با  ن

هها   ساع  یا د  و نتم شب  شما، خ ت  ، محقق و     یر چ چهراغ 

ی مهان به  ع هوان مهمهان در      ول  خواهران و برادران گ وبرید 

شهریک  و   این هم  اوسهاس غهم   ،شهر شما، گوی  در ی  شب

و  ود با مومرش م طقه  را   کرد      وی وضعت  را در !انسان !!

 مر  گف    

گریس ، در ک ارک سه    ها بدون نوا ش باد م هوا آراک بود، شمع

خواندنهد، بها    داننهگا  کابهق درس مه    نفر ا  شهاگردانم که  در   

مهن   انشهاگرد  ی ا  جم ه   نوالفقار امتد ک  او هم در شهر کویت 

بود و روی موضوعات خاص با هم شکرآ ار بودیم، با چهار خانم 

)انج تر سعتدی، طوبا جان و دو س   ن دیگر( و ی  نفر رووان  

هها   ک ار مهابوت  ماریک  شب نفر دیگر در پ جا ب اک وس   ودود 

ما لبح چهار  انو روی  متن نم ها  در ک هار     هم  باهم ماندیم

ی ابر و خا  فضای  شمع، گری  در آخر شب اش   هم ننستتم 

 ر ساخت  بهود  به    أها را آلود  و مت های روی مابوت مص ، پارچ 

ی روی هها  سفارش کردک ک  پارچ  (کاکایم)انج تر س مان نذری

 ت اسب شأن شهدا مهت  نمای د را لبح وق  مبدیق و م ها مابوت
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مبودنا، ا هاد اور ای،ن، انشاارددهاشاندرلیسهبسیاری

یشانمداکهعاافییاحساسانسانیوشوروشوقف،اکارانه

یگدهستمبهردیهوادارکدد باهدکهد تدادم باردیههما،

نظیادآغاا شا، جار اتایی بایرادرآغوشردفتیم ا همین

وشا،بیندهاتقسیم آمادریبدایایجادکمدبن، نجیدیشدوع

یمصلاباشوروف،اکاریبهراهافتاد حدکتبهفدفدروا ه

نهبلن،روونه اون، یستموغیدهبود چنا،دییقاهدرجدیاان

ادیگدص،ایمنشست دو اتانشعاردادم امیحدکتاحسا ات

داررددیا، ا شاوروشاوقتادمیا،اندیگد اماباص،ایج،ی

هاایرلوبدیا،هرارویاحسا اتوعمقاین وگکهتاابوت

شورواشتیاقردیستم م غیدارادیمییکددحملمیانمدوش

یواهاناه ادشاعارهایعا،الت  وروارانغیدیابلتوصیفبود

رفتنا، بهمددمیکها کنارمابهفدفشهدپیادهمیدادیم می

راکجاارهااانییاواهدوبدادرتا دبدی،هپیکد؛می دمیص،ا

 اعتهشتونیمصبحبودکهرویشوپا ا آنکنی،؟می

هایبدردفتهبودن،کهمددمدرر ی، روییآنودیگدانناجی

مثالکاارر امیهااینکارراهامصحنهحاضدش،هویاآن

کاههاا اینر ی،ن،!!آندولتیانگاشتهودرویتمقدربای،می

 اتارهودر ماینبا،وندرآ مانبی"آ اد"یوشبختانهمثل

)ماوتدودرانتخابااتنبایتاهبودنا، هدروناهامکانااتوبوریا

داشتن،  اون، یستم(

تمیننظموامنیاأپ ا  لاموکلامی یدارش،منجهتت

هارویموتدهایدرونصیوفو یل وروارانیداربگیدم آن

هاارونهدهشانیدارداشتهوشعاردهن،وصحبتنماین، ب،ین

تدیبونوتاجاییکهمانباهیاافددارم درهادصافبا،ون

رونهفیصلهوهدروناهیادارفعااررددیا، دایالچاو هیچ

رابهفدفپالم اریفکدکددم جمعیترانظمدادهوحدکت

اوباب ررواریبایکدنیاتلاشآنراتهیهوتب،یلکادده

و یاد اابق)درهمین مانداکتدداوودعلاینجیای بود 

باامانتمااسردفاتوجویاایوهوانوردی(تدانسپورت

اشیآ مانهستیم باهیاناه ید تاره؛احوارش، ریتم

(درایاورش) یارشکددتامسوولیتجنداتاورراباهیاالق

 ا یباچنا،رادوببادق پددهوبهمصلاغدضروشن

بید اات، کااهبااه ودتاادینفدصااتعملاایشاا،وراحاات

رددی،یم 

یرااناماهکابلآم، درهمینجدیانمعاونیومن،انامنیه

امضاایعبا،الدحمانکاها جانبیومنا،انیامنیاهکابال

تاافادداکددهباود وروارانراتوصیهوداشت رارحیمی

درونمصلاویاچو ما اریودرنهایاتتاادارانماان

 دو ااتان بااه ااورواران ااپددپیکدهااراتشااییمنمایناا،

یوانا،م نظدریادیمکتوبراد تمندادن، بهآوا بلن،

کددم همهباجا،یتمخالیاتکاددیم مکتاوبراد ات

دادمتااآتاشب نا، یانمفوباوذاکدآراه)اعضای اتاد(

 ینگذشتکهکاغذبهیاکستدمب،ررددی،الحظه

 عقرب 02

یدو تانصبحا رویدیوارمسج،پدیا،هوبادایایاماه

، نما وشستوشوید اتوصاورتباهمساج،رفتنا

کهد تگاهامنیتیماارامجباورباهتاد مصالابدایآن

یمساج،هاراحتادروا هکددهباش، تمامشبهمهدروا ه

یجناوبیمصالابااهمساایهرابهرویماییل دهباود 

پیالاهشایدداوویکا  وروارانب ررواریبدایهدک،ام

باارردمآورد؛چایصدفنش،هبودکهیکیکیدصنانِ

هاایا یوابگااهمتوجهش،مص،هاجاوانفا،اکاروآشانا

کااهرو یدردیااارآوارراایویااامعلماایدانشااجویی
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 نگیومسیددهم نگه،ایتنماایم امااجمعیاتیاودکوته

ریادیراهشراانتخابکددهبود بهاعضاایشاورایتصامیم

پد ی،ن، چهار پنجها ار دم اغلبمیمددمجاغوری نگمی

ریاتم ع یا ان ایلجمعیاتبااجاوشونیدش،هیانه؟می

نیدوهاایکددن، اورنمییدوشف،اکارانهحاضدش،ها ت اماب

ش،ن، دولتفقطبدایدفاعا یاودشامنیتیچن،اندی،هنمی

هااهامدرافدافارگنیدورددآوردهبود دربعضیچهاارراهی

هااش، کهاغلبمانمپیو تنجمعیاتباهصافنیدودی،همی

بارغیدارادیا چشمانماشکشوقریخات رددی،ن، چن،ینمی

شاارددانم)اعما پسادو اخنانآتشاینِبهیصوص مانیکاه

هایشانچشمبهچشاموباااحسااسدیتد(راکهبابسیاری

کاددم مادارددیا،یم مشااه،همایاحتدامباههامییادهمای

 اارمعلمای 32ردیستان، دراینجابودکهبهعمقکاارمی

امپیبددم یرذشتهپددهنگاریونق،بیویایم

ییج اینن،اشتمکاهدر آرمانوان،یشهآری در ن،ریآر و

ییداشتهباشم یآراهمیلیونی ن،ریدرویشانهکناریکجامعه

یدیگدبهوایعیتپیو تهبود باآنکهچپنمتداینرویابهرونه

ولبا هایمپدا رلویا بود یودمرابهصفاورر اان،م 

ا دورنماوتدماداشارددانم(تنا یک(اماا تادیلیلحمی،ی

را اتنماایم دی،هوا منیوا تتااانا،کیدرونماوتددم

نشستم ویا موتدبدآم،هوباشورعاشاقانهباه اا مان،هی

تد ،بارمتوجهش،مکهمالکموتدمیپددایت یکصیوفمی

اشبکاها،تااتاموتدشآ یبنبین، ا وییوا تما  ادعت

شا،نجمعیات ن، امامتوجهش،مکها ن دیاکپیکدشه،ابد

کاهصایوفرامتقاعا،ا موتدشبدآم،مبادایآنهداسدارد 

تدبددارن، تاشه،ابد ن، ب،ینروناهتااهاراآهسته ا م رام

بادو تاندیگدبهاولینایا،امیکاههمداهمیعادراهر ی،یم 

ارگ را  ،های برقی صف نیروهای امنیتی با کلاه خود و واسکت و سپر دنده

ها صدها تفنگدار آماده بودند و ما را از  حلقه کرده بودند. روی بام

ها که به چشم دشمن به ما نگاه  کردند. به یکی از آن بالا نظارت می

بیش نیستید، اما شما  و خاشاکی در مقابل خشم این سیل خس ؛کرد، گفتم می

افغانستان  ی مردم   همه ی ی عادلانهبرادران مایید، این دادخواهی، مطالبه

 است.

که در جریان کمپاین با تیم زلمی رسول بود، با  شخصی ،بار متوجه شدم یک

نماید. از دوستان  حرکت مرموز درون جمعیت احساس ترس و ناامیدی می

ه زیرپای خشم جمعیت مثل موش له هوش کنید ک ؛خواستم و به وی گفتم

خواستند او  ی ارگ به طرف او هجوم آورده و می نگردید. گروهی دم دروازه

خواستم، فقط او را از  آنانرا زیر باران مشت و لگد قرار دهند. از 

این گونه غایله آرام  ،قماشان دیگرش باشند درون جمعیت خارج و مواظب هم

 شد.

 

هاموآنتعیینجایمنا اببادایتاابوتشاه،ا مید ت د

شود بود ا یامورمنتهیمییارگکهبهادارهروبدویدروا ه

ومتوجاهامنیاتپیکدهااکنا،حضاریوا تمکمدبنا،یایجااد

باشن، 

هاایصفنیدوهایامنیتیباکلاهیودووا کتو اپددنا،ه

هاص،هاتینگ،ارآماادهارگراحلقهکددهبودن، رویبام بدیی

هااکاهباهکددن، بهیکایا آنباننظارتمیبودن،وماراا 

درمقابلیشماین ایل؛کدد ریتمچشمدشمنبهمانگاهمی

بایشنیساتی، امااشامابادادرانماییا، ایانویاشاکیی 

افغانستانا ت یمددمِهمهییعادننهدادیواهی مطالبه

لمایکهدرجدیانکمپاینباتیم شخصی بارمتوجهش،میک

احساستدسوایجادر وربود باحدکتمدمو درونجمعیت

هوشکنی،؛نمای، ا دو تانیوا تموبهویریتمناامی،یمی

که یدپاییشمجمعیتمثالماوشلاهنگددیا، ردوهایدم

یوا اتن،اورا یادیارگبهفدفاوهجومآوردهومایدروا ه

وا تم فقطاوراا درونیآنانبارانمشتولگ،یداردهن، ا 

ایانروناه یماشاندیگادشباشان،جمعیتیارجومواظبهم

غایلهآرامش، 

ییااصایم،نیر ی،هوا انحصاارردیعا،هاعضایجامعه

؛مانریاتم یاوانیمنامهرامامیشکایتکددن، ریتن،کهیطم

را ا متابهآیای امن،راجاا هدها،آندو تانرامتقاع،می

بخوان، ولیایشانباویهماحساسراحتینکددن، یادارشا،

هارادراینرو یاورتکنایم هدکهیوان،بخوان،ویودیواهی

بارمتوجهشا،مکاهجمامش، یکنامهیوان،همیکهیطم مانی

کوبن،کهص،ایچنانمییآهنینارگآن یادبالگ،بهدروا ه

ورمارکددها ت بهبسیارمشاکلتصادمبهدروا هفضاراغیدن

هار ان،م دی،مدرمیانایانجمعیاتیشامگینیودرابهآن

نیدوچنا،دانشاگاهکابالانا،ینییا شارددانمکهمحصلع،ه

یشه،اهامیاداردارنا، یاواهشکاددمنظامرامختالورثه

همکهتمامب،نم یدعدقشا،ههایپینسا ن، پ ا صحبت

یطعنامهیوان،هومطالبااتمااهاراآرامکددم آنبود  دانجام

نشینانر ی،هبود اماواکنشوجودن،اشت یاودبهروشارگ

ر اان،مکاهتنا اعضای تاد()یکرابهبدادرردامیامفد ان

 تادیدارداشت بادو تانتمااسرادفتم کاهارادرویموتدِ

درهمایننماایم هوبدر ایعرامطالارگپا خده، پا خآن

کاهنماینا،راندادیواهاانباه اوضاعا ارگتماسردفتهش،

کههادروناه؛ارگبیاین، ایندریوا تردرددی،هوریتهش،

نظدودی،ارنبای،ا مددمپنهانودورا نظدمددمصورتریدد 

ارگنماین،رانشرابید ت، چن،ینگذشتکهارگباتشاویش

تکهاردماکسیرابید تیمدرریدمشکلباردیگدتماسردف

نشود 
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ی شهددا و دوتهنا     کشیده و به داخل جمعیت آمدم تا با ورثهه 

اآرام و در اضهررا  دیهدم   ی شددا را ندیگر تماس بگیرم. ورثه

خواتنم ننایج کارم را با دوتهنا    که از اوضاع راضی نبودند. می

بهار منوجهه    بازو مرا نگرا  تاخنه بود، یک شریک تازم، اما دردِ

بها   شدم که قدر جمعیهت دروازه را بهاز کهرد و جمعیهت همهراه     

. از شوق خهود را گهم کهردم و    ندیدصدای فیر وارد بیدادگاه گرد

نم از یگانه هوتل باز مقداری غذا و یها اگهر منه      تصمیم گرف

داکنههر پیههدا شههد، گرفنههه داخههل ارب بههروم. بهها دوتههنم آقههای 

برخوردم، دلش به حالم توخت، مرا بها خهود    )عضو تناد(عارفی

به هوتل برد که غذا بخوریم، تیلفو  پشت تلیفو  که کجهایی،  

رب ی ازیرا اکثریت اطلاع داشنند کهه مه  بهه دروازه    چروری؟

دادم، در همهی  هیهاهو از تهه     وصل هننم، خاطر جمعهی مهی  

 آدرس با م  تماس گرفنه شد.

ام آقای عبهدا  انهوری بهود،     تماس اولی از جانب دوتت گرامی

آقهای دانهش بها     ی به دفنر آقای دانش و یا خانهه  ؛گفتکه می

. برای وی کهه از مهدافعا    دعوت هننید جاغوری دیگر بزرگا ِ

اتناد! بهرای آدمهی    ؛ر شددا به کابل بود، گفنمجدی اننقال پی 

که همهه   ،ی ننگ و ترافگندگی تاریخی اتت مایه "آزاد"مثل 

ی  تال زندگی به پای تخهت حلقهه   75دتناوردهایش را پس از 

ها ریخنه و به مردمش خیانت نموده و به آ  بیهدادگاه و   نیونازی

رود بهرود، امها    هر که مهی  ؛دربار ننگی  برای معامله برود. گفنم

گفت، اگر شما نرویهد بهرای مه  ههم تهنگی        اوروم.  م  نمی

وکیل تهاب   )و ناصری )عضو تناد(اتت. صدایم را آقای عارفی

هها   شنیدند. از وضعیت روانی آ  هر دو می (شورای ولاینی غزنی

دو در  دو دعوت شده اند. پس از آ  دیدم که هر دریافنم که هر

 حضور داشنند.  ننگی  آ  مجلسِ

ثر شنیدم کهه ی هی از   أبا یک شور و شوق داخل ارب شدم، با ت

ی  ی نهور، دوره  مجروحا  رضا جا  شاگرد م  بوده که در لینه

 لینه را گذرانده بود. برایم ندایت تنگی  تمام شهد. امها طایها ِ   

تاند. ای  یک امر طبیعی اتت، وی از فدائیا   ر تیل، آتیب می

در همهی  وقهت آقهای     ی ارب بهود. دروازهخط مقدم یورش به 

تماس  که جوا  با هوش اتت، (تاب  دتنیار آقای مدبر)حننی

ی   اش را از دروازه با ارب تمهاس گرفنهه شهد کهه نماینهده     

رو  بفرتند تها مها ایشها  را بهرای مهذاکره      یی امور ب اداره

م  با نهاجی، رویهش و دو نفهر     درو  جمعیت اننقال دهیم.

ام، تصهمیم   دیگر که اتم گرامهی شها  را فرامهوش کهرده    

ی ارب را و نماینهده  شودگرفنیم تا از درو  جمعیت راه باز 

داخل جمعیت بیاوریم. بنیار به مشه ل خهود را بهه دروازه    

گی ، دیگر مم   نبود  توگوار و خشم رتاندیم. اما جمعیتِ

دیگر را بشنوند. هر آ  مم ه   ی خودشا  تصمیم  جز اراده

گردیدنهد، در   بود که اگر نمایندگا  ارب از دروازه برو  می

 برگشنیم. ،شدند کام خشم جمعیت فرورفنه و نابود می

جمعیت ارب تماس گرفت،  دیگر بار برای اطمینا  از خشمِ

مهردم هماننهد    دوباره به دروازه خود را رتاندیم امها خشهمِ  

نههامم  . همههه دروازه را  طایهها  تههیل بههود و مدههارش   

کوبیدند و با مشت و لگهد و بها ههر چهه تهوا  در بهد         می

اتنبداد را پرانده و داخل  ی دژِکوشیدند تا دروازه داشنند می

های شا  نگاه کرده و غیهرارادی از شهور و    بروند. به چدره

 ی شوق ای  جمعیت فداکار کهه صهدها تیربهار روی کاتهه    

راس در پهی پرانهد    هه  و بهی  نهد ترشا  آمهاده آتهش بود  

کردم آ  رخدادی را کهه   بیدادگاه بودند، تصور می ی دروازه

از ایه  منهیر وارد گردیهده و در    خهواه   هزارا  مبارز عدالت

ها فجیعانهه بهه    چال رو، درو  تیاه های ای  دژ تیاه وی دت

هایی کهه درو    های هزاره و کله قنل رتیدند. از ورود برده

نارهها از ایه  دروازه وارد ایه     مها برای کلهه  خورجی  اتپ

ش ل  وهمناک گردید، به ذهنم تصورِ باتنیل افاانننا  می

ام غیرارادی  کردم، گریه گرفت. هر چه به خود تلقی  می می

گردید، دیگر برای حفه  امنیهت نماینهدگا  ارب     بیشنر می

وار جمعیت  خود را عاجز دیده و برگشنیم. اما کوبید  پروانه

شد، منوجه شدم کهه دروازه را   منوقف نمی ی ارب به دروازه

پرانند، خود را بهه دروازه رتهاندم تها ههم ترنوشهت بها        می

که تمهام بهدنم زیهر عهرق      در حالی .فدائیا  صف اول باشم

 کهه ، او بهه فهردی دیگهر    شده بود، صدای رویش را شنیدم

او بچه پایی  شو، " :گفت می خود را روی دیوار رتانده بود،

اما ای  فدایی دیگر به ایه    ".را مخنل نناز پایی  بیا، نظم

خواتهت بهه پشهت     گونه تخنا  ارزش قایل نبود، فقط می

ایه    ؛دروازه خود را انداخنه و راه را باز نمایهد. صهدا کهردم   

جها رتهانده، بهه ایه       فدایی با چی فداکاری خود را بهه آ  

در جریها  ایه  شهور فداکارانهه،      آید. آتانی دیگر پس نمی

جوانا  زیر پای جمعیت شهد، او را بهه مشه ل از    ت  از  یک

خواتنیم برو  از صهف اننقهال    زیر پای مردم کشیده و می

بیدهوش خهواهش کهرد، پهایش را      دهیم، که با حالت نیمهه 

ی ارب تماس دهیم، ای  خواهش را به جا  بار به دروازه یک

کههردیم. پههس از آ ، دخنههرِ جههوا  کههه دیگههر تههر از پهها   

ی دژ رتانده و به شدت روی  ه دروازهشناخت، خود را ب نمی

شهوی، خهو     به او گفنم؛ خواهر زیر پها مهی  کوبید.  آ  می

که چشمانش پُر از اشک بهود، بها    ، در حالیاتت پس بروی

جها بمیهرم و از    ای خدا کهاش در ایه   "عنا  به م  گفت: 

دیگهر منره  و اتهندلال کهار      "جا پی رم تشییع شود. ای 

 ش را گرفنه بود.ا کرد، جمعیت تصمیم نمی

از دتت و پای مانده بودم، فشهار جمعیهت، گرتهنگی، درد    

ل و لای همهه  تر و پهر از گِه   های تنگی  شدید بازو، لباس

دروازه  دتت و پها گیهرم شهده بهود، آرام آرام خهود را از دم     

 میلادی 1027نوامبر   21 4
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او  رویهد یها نهه؟   گرفنه و پرتید که اگر به ارب دعوت باشید می

های تاعت  کرد، راتنی نزدی ی تر درک می احناتات مرا خو 

عقر  هم وی با مه  تمهاس گرفهت کهه غنهی       91شام روز  5

 ؛ی شددا را از نزدیک دیده و تنلیت گوید. گفنم ثهخواهد ور می

نمایم، او وقت گرفت اما دیگر  را م  اننخا  می آ  و زما  جای

تو برادر م  هنهنی امها راه و    ؛تماس نگرفت. برای ایشا  گفنم

دانی که در مشوره با مردم، تپری گردیده و  رتم زندگی مرا می

و مشوره با مهردم و دور   ام. بدو  مردم ها بوده در کنار منافع آ 

گونه اقهدام فهردی دتهت     روم و به هیچ از مردم به هیچ جا نمی

 زنم، چو  مردم در ارب اتت، م  هم با مردم هننم. نمی

ی شددا  تماس تومی از جانب آقای رویش بود، وی لینت ورثه

از آقای مصباح بار دیگر اتامی ورثا را پرتیده  .را از م  خواتت

ر همی  جریا  قرار شد، آقای محق  بیاید و با و برایش دادم. د

ت کند، اما مردم به شهدت مخالفهت کردنهد. لینهت     بمردم صح

دتهت  ه دیگری هم زیر نام نمایندگا  مردم، ترتیب گردیده و ب

 رویش داده شد، اما پناننر دیگر خبری از آ  نشد.

در همی  وقت مراد علهی خها  از جانهب ارب آمهد، بها ا دهار       

منهدی تشهوی  و از توجهه ارب     دم را بهه حوصهله  شری ی مر غم

دیگهر تاریهک شهده و     ،ننبت به ای  مصیبت اطمینا  داد. شب

شهدند، امها خهروج ایه  افهراد از ارب       ای از ارب خارج مهی  عده

در جریا  ایه  وضهعیت    ها نداشت. ثیر به کمیت ماندهأچندا  ت

آقای رویش از پشت موتر پایی  گردیده به تهیت مهوتر کهه در    

 اش بود، نشنت. شیشه را هم بنت. قع جز وتایط شخصیوا

جا آغاز گردید. دیگر از نگاه فزی هی بها ههم     های او از آ  تماس

یم. مه   یهد د و نمهی شنیدیم  را نمی ولی صدا و ارتباطاتنزدیک 

ای  عهده روی بادی موتر با یک جمع نشننه بودم. خبر شدم که 

بهازو   شهدت دردِ  که از ، در حالیرفنهارب  بهرویش ی  به مشوره

ناآرام بودم، به کمک دوتنا  از مهوتر پایها  شهده و بهه آقهای      

ترتم از جهای دیگهر تهر در نیاوریهد! منوجهه       می ؛رویش گفنم

باشید. وی دتنم را مح م گرفت، بوتید و گفت، بدو  مشهوره  

شود، شهما تهر و خنهنه ایهد، اگهر راحهت جهایی         کاری نمی هیچ

ی که در خارج از کشور بودند بار دوتنان یک بنشینید خو  اتت.

به م  تماس گرفنه و گفنند، برادر معاملهه شهد، جلنهه در ارب    

ی تلویزیو  دیهده   ها در صفحه عده را که آ  جریا  دارد، نام یک

ی کنانی بودند که با اننقال شهددا بهه کابهل     بودند، گفنند. همه

رو  چنهدی   یه دادنهد. از ب  مخالف و جناح دولهت را تشه یل مهی   

کهه   ،ی شددا را قهانع کهرده انهد    یگر گرفنه شد که ورثهتماس د

 پی ر شددا را از ارب ب شند و شما را در واقع به حاشیه برانند.  

دریابی انهدکی صهحبت   ذکی با دوتنم محمد ا  فرزا  و آقای 

کردم. اوضاع رو بهه خرابهی بهود، در جریها  همهی  تحهول بها        

خبرگیری داخهل   ی مدنی که براییس جامعهیعزیزا  رفیعی، ر

ارب آمده بود، مواجه گردیده و اوضاع را با هم تبک و تهنگی   

ها را دیده و از اوضاع باخبر بهود،   کردیم. وی چو  از برو  رتانه

 اطلاعات ت ا  دهنده داد.

چرخهد،   اوضاع خرا  و دیگر به نفهع مها نمهی    ؛گفنم دوتنا به 

تهاخنه اتهت.    ی شددا را قهانع  دارا  معامله و ورثه دولت با تی ه

دعهوتی از جانهب    ؛دید  ای  ش نت برایم تنگی  اتت. گفهنم 

جا بهروم یها    ( برایم رتیده، آ ICCی جرایم بی  المللی )مح مه

نظر دادند که ای  جریها  دیگهر بهه پایها  رتهیده       دوتنا نه؟ 

ایه    رتهانی بهزرب برویهد.    نامهه و پیهام   اتت، دنبال آ  دعهوت 

 95بهود، امها آغهاز جلنهه تهاری       ماه پیشنر آمده  نامه یک دعوت

ا نوامبر بود. در آ  روزها برای رفن  تها پاکنهنا  و گهرفن  ویهز    

دم راجع به اوضهاع جدیهد در   بنابه مش لات موجود و جلنات پی

وضوع را پیش از ای  با دوتنا  دیگهر  مجاغوری وقت نبود، ای  

کردند که در ای  نوع  بودم، همه تشوی  می اشنههم در میا  گذ

 ها شرکت کنم. دهماییگر

تاعت دوازده و نیم شب بهود کهه ارب را تهرک کهرده و بهرای      

گرفن  پاتپورتم که ویزای پاکننا  داشت تا برچی رفهنم. فقهط   

نامههه و  ام را خانههه گذاشههنه و لنگههی کدنههه، دعههوت چههپ  شههالی

عمومی)اینهنگاه موترههای    ل بها  پاتپورت را گرفنه، به طرف پُ

نیم رهنپار پاکننا  شدم. دوتهنا    تورخم( رفنه و تاعت ته و

 ارب بودند  نیز در حال ترک کوچه بازاری)به زعم آقای محق (

 5197نوامبر  57چدارشنبه، 

 هاب، هالند.

 

مردم همانند طغیان سیل بود و مهارش ناممکن. همه دروازه را  جمعیت ارگ تماس گرفت، دوباره به دروازه خود را رساندیم اما خشمِ دیگر بار برای اطمینان از خشمِ

های شان نگاه کرده و غیرارادی از شور و  استبداد را پرانده و داخل بروند. به چهره ی دژِکوشیدند تا دروازه کوبیدند و با مشت و لگد و با هر چه توان در بدن داشتند می می

کردم آن رخدادی را که هزاران  بیدادگاه بودند، تصور می ی هراس در پی پراندن دروازه سرشان آماده آتش بود و بی ی ی کاسهشوق این جمعیت فداکار که صدها تیربار رو

یی که درون خورجین ها های هزاره و کله ها فجیعانه به قتل رسیدند. از ورود برده چال رو، درون سیاه های این دژ سیاه خواه از این مسیر وارد گردیده و در تکاوی مبارز عدالت

ام غیرارادی بیشتر  کردم، گریه گرفت. هر چه به خود تلقین می شکل می وهمناک گردید، به ذهنم تصورِ منارها از این دروازه وارد این باستیل افغانستان میها برای کله اسپ

شد، متوجه شدم که دروازه را  ی ارگ متوقف نمی وار جمعیت به دروازه دن پروانهگردید، دیگر برای حفظ امنیت نمایندگان ارگ خود را عاجز دیده و برگشتیم. اما کوبی می

خود را  که، او به فردی دیگر که تمام بدنم زیر عرق شده بود، صدای رویش را شنیدم در حالی .پرانند، خود را به دروازه رساندم تا هم سرنوشت با فدائیان صف اول باشم می

خواست به پشت دروازه  اما این فدایی دیگر به این گونه سخنان ارزش قایل نبود، فقط می ".او بچه پایین شو، پایین بیا، نظم را مختل نساز" :تگف می روی دیوار رسانده بود،

تن از جوانان  جریان این شور فداکارانه، یک در آید. جا رسانده، به این آسانی دیگر پس نمی این فدایی با چی فداکاری خود را به آن ؛خود را انداخته و راه را باز نماید. صدا کردم

ی ارگ  بار به دروازه بیهوش خواهش کرد، پایش را یک خواستیم برون از صف انتقال دهیم، که با حالت نیمه زیر پای جمعیت شد، او را به مشکل از زیر پای مردم کشیده و می

کوبید. به او گفتم؛ خواهر  ی دژ رسانده و به شدت روی آن می شناخت، خود را به دروازه ه دیگر سر از پا نمیتماس دهیم، این خواهش را به جا کردیم. پس از آن، دخترِ جوان ک

 دیگر منطق و "جا پیکرم تشییع شود. جا بمیرم و از این ای خدا کاش در این"که چشمانش پُر از اشک بود، با عتاب به من گفت:  شوید، خوب است پس بروید، در حالی زیر پا می

 اش را گرفته بود. کرد، جمعیت تصمیم استدلال کار نمی
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تی نولای تایجمعازكُلدرصد٠٥كبهیدهدكهنزدیم

ه ا ولسوالیدهندكهدرمركزویلمیتشك«هزارهها»را

عم ر و،خواج هباغ،جغتوجاغور ،مالستان،ناور،قرچون؛

اغغانس تانب ازارنآش تتهیكنند.درایمیزندگ... ،سیاس ت 

زوحض وریروش ناس ت،س نان اچچهكهمانندآغتابآن

توی نولای درایبلنددولت هاهادرپستهزارهرنگكا

وس نااق وامو ومطابق تش عاووج ودیخوانعدمها

یمحل مختلفحكومت  هانظام)دررده دربدنههاتیمل

ریسالاخ٥٠دستكادریتغزنی(است.ولایغزنولایت

چیمتع ددب وده،ام اه انِیشوالیكهكانونآزمانیبهرغاا

نیدهوایننگردییتتعینولایایهزارهبهعنوانوالانسانِ

نانوش تهام انابج اوه اوق وانینِدركناردیگرسنتقاعده

یكماكانباهمانقوتسابقخ ودب اقمعمولدرسیاست،

و مرك زحكوم ت  كت هیهات اام روزب اداستوهزاره

تی نولای ندگانخودتننابهپس تمعاون تاینمایكرخت

بدورازانص ا بدونشكچنینامر كه،اكتتانمودهاست

سالار است.ومناغیاصلِشایسته

پست باهاواحزابِسیاسیجریانباشدكهیحمیانتوضیشا

تعلقگرغت هاس ته اهابههزارهغزنیكهولایتمعاونت

نی ایع اونوال مهم یناكن ونكن د.ضانهبرخوردمیمغر

مانن د،ش ان ه اتدراغل  ص ح تی نولایانایوال

واش ر  حام دك رز»حاكمانِدی روزوام روزكش ور

ومخالت انِیناراض ب رادرانِبهعن وانطال اناز،«یغن

نیچن  اس تتاده دی چتردیهیادنمودهكهبییاسیس

راح ادترویدرغزن یت یامنكنندهبح رانِگمراهع ارات 

ازمح سیزندان٠٥٥ترساختهاست.تنناسالپارقیعم

نووچیدكهبدونهیینپا ریغرارنمودندودیتغزنیولا

غ رار ،مس للهآنروی دادوق ووی یدربابچرایبررس

ق  رارگرغ  تویانوغراموش  یاندرمح  اننس  یزن  دان

،ب هنم ودهنشنرنتوذیبدبختانهامروزهطال انتاعمقا

رانرن ام ردهش كهدرجریانچندسالاخیربارهاگونه

ت.اسدادهدرشر سقوطقرار

س نااق وام دار،ناعادلانهبودنون ابرابرورینگیدرا 

ب اتوج هب هش عاو استوره ریدرسیدرغزنساكن

تاس ت.ی نولایتلخا هاتیگرواقعیهاازدآن وجود

تی كولای كهوص فآنرغ تیچنانآنیتغزنیولا

استك هیمتعادلقومن نس تیترك ودارایچندقوم

اق وامت ی دشدهازجمعییوتأینووآماررسمچیتاهنوزه

توج ودن دارد،ام اآم اروینولایهادراتیونتوسمل

ن،نش انیق ینبهیدناشدهاماقرییوتأیررسمیارقامغ
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 تاریخو  تحلیل 

 

جای  گیرهای کلان کلان بود که توسط آن از هر روز دوم ناخن"

گفتند کهه بوهو    کندند و می خواستند گوشتِ انسان را می را که می

های خورد خوردی  ی شان نشد به روز سوم ماشین به این چاره

توانید  ها را آورد که شما می کند لین را که از داینمو برق تولید می

ی دیور شما  را همین حالا به انوشتانم ببینید و شکنجه های آن داغ

یم را بالای زبانم گذاشتند و بعدن جریان برق را رها ببینید که س

دقیقه در همین  جا کفید؛ اگر انسان مدت پنج کردند که زبانم از سه

ماشینک مقاومت نمایهد بهاز وجهود کرخهت شهده کهدام ته  یری        

دادم،  ها مقاومت نشان مهی  داشته باشد. من زیاد در مقابل آن نمی

نمودند. در  ز ما تحقیق میروز یک روز بعد ا تقریبن در مدت چهل

هههایر را در زمههین  روز چهههارم تحقیههق چیرکتههی بههود کههه پایههه

هها و پاههایم را بهه چههار آهر  آن       گذاشتند، مانند صلیب دست

ی گِرد را در گردنم انداختند، بعهدن در دو   حلقه بسته نموده و یک

ی پایم سیم برق را بستند و پلهک بهرق را بهه داخهل سهاکت       پنجه

که بعد از آن من نفهمیدم که بر سرم چه آمد، وقتهی   برق ساختند

به هوش آمدم دیدم که از دهن و دماغم خون جهاری شهده، حتها    

 شد. سقف اآاق هم خون دیده می

مرا از چیرکت رها ساخته در جهایم نشهاندند و بهرایم گفتنهد کهه      

بوو، گفتم که چه بوویم، گفتند بوو اگر نه در گیر انکر و منکر تهرا  

گفتند. روز دیور بهاز ههم از مهن     برق را انکر و منکر می دهیم. می

سوالات زیاد نمودند ولهی چیه ی بهه دسهت شهان نیامهد. بعهدن        

روغن را بالای داشِ برقی گذاشتند تا خهو  سهرش شهده، دودش    

ی پشتم را برهنه ساخته بها   های زرگران تخته برآمد، بعد با برش

دادنهد کهه    شده در پشتم توسط برش زرگهران پهاش   روغنِ سرش

شهده را در پشهتم بهالای     تمام پشتم آبله شهد. سهیا اوتهوی داغ   

شهده را تیهر کردنهد     ها اوتوی داغ ها قرار داده و از بالای آبله آبله

که شما خود فکر کنید که من در آن وقت چوونهه حهالتی داشهتم.    

بعدن برایم گفتند که بوهو در کهدام بانهد هسهتی و چهرا بهر  هد        

 انقلا  بودی؟...

هها مهرا سهخت آزار دادنهد مقهداری دوای       که این جانی از این بعد

 د سوختوی را آورده در پشتم قرار دادنهد و بهرایم گفتنهد کهه     

ی امروز را در محبا به کسی قصه نکنی، اگر کسی از تهو   واقعه

آور شدی؟ برایشان بوو که من یک وقتی  پرسان کرد که چرا این

 در سنور زخمی شده بودم.

ها را در لابهلای   هم برای تحقیق مرا آوردند و چو روز دیور باز

ها تمام بنهدهای   هایم قرار داده بودند که با فشار دادن چو  پنجه

گفهتم کهه چهه     هایم بر آمده بود. بهرایم گفتنهد کهه بوهو، مهی      پنجه

گفت که بوو در کدام باند هستی؟ بیدار خوابی زیهادی   بوویم؟ می

که مرا دادنهد ایهن بهود     ی سختی را هم سیری کردم، ولی شکنجه

ی را پیههدا کههرده بودنههد بههه صههورت رود سههکوپی    کههه وسههیله

ی  دادند و بعدن یک دکمه ها انسان را در میانر قرار می شفاخانه

رفت، چنان انسهان   سرش را فشار داده و این وسیله پیر آمده می

هها   شهد و قبرغهه   ها از جایر خهار  مهی   داد که چشم را فشار می

ی سهب    شد بعدن دکمهه  هوش می که انسان بی تیکرد. وق صدا می

آمهدیم   ایستاد، و بعهدن کهه بهه ههوش مهی      را فشار داده و آن می

گفتند که عهذا  قبهر را دیهدی؟ ایهن انکهر و منکهر مها         برای ما می

کنیهد و تسهلیم    هستیم. دیدی عهذا  را؟ چهرا بهه مها عقیهده نمهی      

لان نه دم  شوید؟ روز دیور بازهم این جلادان با انبورهای که  نمی

گفتنهد   کندند و برایم می های وجودم را با انبور می آمده و گوشت

کنهیم. تمهام    که اقرار کن، در غیهر آن تهرا پهیر محمهد روان مهی     

هایم را کشیده بودند و مرا سخت به عذا  ساختند، تقهریبن   ناخن

 نوع شکنجه مرا دادند... 63

کهه از  ام در آن روز بهود   تحقیق جریان داشت، لهیکن خوشهبختی  

نفر هه اره بهود، کهه آدم خهو  بهود و       ی مستنطقین آن یک جمله

آمد، ما پادشاه بودم و روز بعد که دیوران تحقیق  که او می روزی

 "شدیم. کردند سخت عذا  می می

واس اسزدبرب لیس تگیاق توشایلتنهبراساسیولا

 هارشاخهینظیاسیساحزابِ هاورقابتیاسیس بندها

ش دهانتخ ابیوحزبحركتاسلامیحزبوحدتاسلام

گمن امو ،چن ره ع ار واح دك هتق ررمحم د،است

 ننمون هیت رینیع«یتغزنیدولایمعاونجد»تجربهیب

تی نولای درایدولت بلن د هاباشد.امروزهپستیآنم

دریق وماس ت یشدهوكاربس تسیوقومیاسیسختس

بح  ن دارد. اس تك هج ایت یتواقعی نولای مركزا

توی ازس متولا«ت  ارتاج ك»یم یام انحمیبرطرغ

ازط ر حكوم ت «ت  ارپشتون»نیامتیگماشتنع دالكر

ك ردهوب ریاس تق ومیداعم السیدالبرتش د مركز

.گذاردیصحهمیمنادولت هاشدنبستیقوم ادعا

اس تدریه ادرسرنگهزارهزوحضوركایننسناناچیقی

ام  ا،داردیبس  تگ متع  دد ب  هغكتوره  ایتغزن  ی  ولا

اعمالچنینسیاس ت ق ومیترینبخشازبخش/عمدهیك

یت یظرغیوب یتیكت ایبارمردمهزاره،ب تأسفیكرختبه

و)پارلم ان(جرگ هیدرولسیمردمغزنندگانیوكلاونما

نكشوقوس،كاویدرا،ال تهگرددبرمییتیولا شورا

ویت یولا درش ورایغزن هاهزاره طوكلایفشرایك

 دارد.تتاوتازهایجرگهدركابلاندكیولس

هاازمحبوسینروشاستنطاقخلقی

چرخیکابلدرزندانِپلُ

اللهامانیار،ناشر؛كتابغروشیغضل،صصگاهكابل،ذبیحمن ع:شكنجه
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منطق هوها حمایت،تجنیزوتموی لم الیكش ور-

ازاغراطیتوبنیادگراییجنانبروغقمناغعخود،

اهیدستروم،سخنگو اس قخان:بانولوتههیدستروم.2

لووس ویدنومس ها س ویدندرپارلم انحزبس  ز

شناس اندراغغانستان،یكیازاغغانستانسویدن هكمیت

ه ا زی اد رادراغغانس تاندركهس ال،تجربهاستبا

ها دهوتجاربخوبیازمعضلاتوجنگرغتوآمدبو

انالوته،درم وردم  اح یاغغانستاندارد.تمركزبح خ

ص لحوخش ونت،ج داییومحرومی ت،غرهن گ مانند:

سلاحوبرندگانواقعیجنگ،غكركردنب ههدسترسیب

...خ  اناهیدس  تروممس  ایلحی   قدرتمن  دترینس  لاح

مختل  فمرب  وطب  هجن  گوتروریس  ااغغانس  تانراب  ا

دیاازنم اییم  تیزبینیعلمیوتجربیارائهنمود...بزرگ

دیاییها م  هارامحكومكردوایندستكار تروریست

گی ر ت.دربخشیازنتیجهبزرگدانسراجزئیازباز 

غكركنی دوانتخ ابكنی دك هچ هكس ی":خودگتت

خواهاباشا،كدامطر منهستا،هستا؟چهكسیمی

"چرامندرآنسمتهستا؟

پروغس  وراك   رو :.پروغس  ورداكت  راك  رماك   رو 3

دانش  گاهواس  تاددرمنندس  یاكادمیس  یندراك  ادمی

دع   وتغدراس   یونازبر،بن   اتاجیكس   تاندوش   ن ه

د.ه،دركنت رانساش تراوورزی دهب ودوشن تاجیكستان/

جن گداخل ی هتجرب »سخنرانیخودرازیرنامایشان

ح لای نگ راوراهتاجیكستانباننضتاس لام هسال٠

اغغانس تانوجن گ.هرچن دجن گ ارائهك رد«منازعات

 هها غ راوانداردام اتجرب تتاوتداخلیتاجیكستان،

توان دب هدرده روض عیحلمنازعهدرتاجیكستانمی

س ت.اه اگراداخل یب ااس لامبخوردكهدرگی رجن گ 

داخلیباننضتاسلامیپروغسوراك رو درموردجنگ 

ه  ا ح  لای  ن(وراه٥991ت  ا٥992تاجیكس  تان)از

:أكیدداشت،بهنكاتوتجاربزیرینتمنازعات

روشنگر وت لیغاتسالادرب ینم ردموپش تی انی-

،ویرانیواغراطیت وتوضیحجنگروندبازساز مردماز

 اسلامی

عه ا مجاه دینازموض گتتگو دولتباقومن دان-

 هاقومندان هقدرتوبازساز مناطقزیرسیطر

جد باغقروبیكار وج ذب هخلقاشتغالوم ارز-

 وتأمینمعیشتشانبازساز مجاهدیندركار

،امضا پیمانصلحبامخالتینسكولارباتأكیدبردولت 

 گرااسلام

مللمتحدوكشورها منطق هسازمان هنقشسازند-

ملیتاجیكستان هدرمصالح

ب انورنگین هك ارگر:.بانورنگینهك ارگر٠ 

نت رانسهالن دجرگهاغغانستان،ازكابلبهكعضوولسی

تأثیراتمنت ی»اشتراوورزیدهبود.خاناكارگردرمورد

س خنرانی«اغغانس تانگراییرو زن انِاغراطیتوبنیاد

.بانوكارگربهحی شاهدعین یدرم وردخش ونتنمود

ه ا ان،مدرس هعمومیعلیهزن ان،بیك ار وغق رزن 

گ اهجن گوكرد.اغغانستانكهبهگ رهزنانه...سخنرانی

خشونتعلیهزنت دیلشدهاست،محتوا س خنرانیرا

:گردیدخلاصهبح شاندرنكاتزیرینداد.تشكیلمی

 خشونتسنتیودولتیعلیهزناناغغانستان-

اغراطی ون هخشونتبرزنانبوس یلگسترشغرهنگ -

 مذه ی

متعص   انهدر هه  ا زنان  هوت  روی روحی  مدرس  ه-

 المدارساشر 

كوتش  اندرم  وردانتح  اروش  ورا علم  اوس  -

ها روزانهوبرعكست لیغمتداومشاندرم وردانتجار

مانندح قانتخ ابغحشا،ها زنانبنامبخشیازآزاد 

 موسیقیها هنر وشركتدربرنامهوپوشش،

اگرزن انمتح دش وندوب هآزاد برس ند،س لطهو-

یسازایلشدهوسرانجامنابودغرهنگبنیادگراییوترور

 گرددمی

آق  ا لاه  ویك  یازجوان  ان:.آق  ا س  یلابلاه  و٠

ه ا غ  ارومتخص صوآگ اهیاس  تك هدركنت  رانس

كن د.ا راادام یهمیشهاشتراونمودهونق شبرازن ده

دد،ارائ هنم ود.اینكنیز،پرزنتیشنخودراباتصاویرمتع

"تروریساوبنیادگراییازحمایتمالی"پرزنتیشنعنوان

تروریساوبنیادگراییب امس ایلاقتص اد  هبود.رابط

رزنتیشنبهم واردذی لپرداخت هینپاتوضیحگردید.در

:شد

تروریس او هدخ لدرقض یها ذ كشورهاونناد-

 ؟بنیادگرایی

 ؟اسلامیدرمنطقهوجنانها اغراطیت تلوریسن-

مقدارپولیكهبرا تروریس اوبنی ادگراییب همص ر 

 ؟رسدمی

اقتصاد ،خلقبح ران هتروریسابهحی یكپروژ-

 وحامیانمالیآن

ه  ا م  ذه ی،پوهنت  ونمص  ر پ  ولدرم  دارسو-

 اغراطیمذه ی...،احزابNGOِمؤسساتخیریه،

 ه ی،بعدازدهنتیجه:تروریساجنگیواغراطیتمذه

مرك ز ورمنابعانرژ خاورمیان هوآس یا نود،بخاط

مقاصداستراتژیكدیگربهمیدانآوردهشدهوازط ر 

گردند.مراجعمعین،حمایتمی

ضاحسینیمحص لآقا ر:.كاندیددكترارضاحسینی6

ومحق قلایدندانشگاهتاریخدر همقطعدكترادررشت

.شناسیدانشگاهلایدناسلامماعیوعلوماجت دررشته

ب هرامكاناس تتادهازتجپرزنتیشنآقا حسینیدرمورد

اك  ردرنم ود.پادشاهیاك ردرهندرا،ارائهم ی هدور

هادین،زبان،غرهن گوق ومكشور پادشاهبودكهصد

ه ا درآنموجمیزد.آق ا حس ینیدرم وردویژگ ی

ك هازآنب را رغ عت اریخیهاییاك رودرس هدور

هك رد،ب هتواناستتادبحرانوم ارزهعلیهتروریسامی

.نكاتزیرینتوجهداشت

 تنووغرهنگیاست هاك ردرهنددور هدور-

 ،تنووقومیوتنووزبانیتنوودینی هدور-

عام لث  اتو،مداراوتحملعقایدورغت اردیگ ران-

 استحكاماست

طریقتلتیقوپذیرشتن ووغرهنگ ی،اك رتوانستاز-

 دركنارهابودن،پادشاهیمتمدنوباث اتراایجادكند

ت  رامنتیج  ه:ش  ناختخ  ودودیگ  ران،پ  ذیرغتنواح-

گرددكهدرجامعهتعص  گذاشتنبهتنوو،باع آنمی

 واغراطیتزایلگردد.

اطیتوتعص  دره رش كلیكنونی،اغردراغغانستانِ-

ی...(اگ رج ایشرامذه ی،قومی،زبانی،سیاس)كهباشد

،احترامبهتنووغرهنگینگیرد،تروریس اوبطورآگاهانه

 اغراطیتنابودنخواهدشد.



 
  

 

ها در پی حمله بر یک  نگاهی به واکنش
 ی خصوصی در کشور  رسانه

 مردم

ی  ی هفته شنبه در پی حملات تخریبی مهاجمانِ مسلح، سه

گذشته، گروهی از مهاجمان وارد محوطه ساختمان تلویزون 

شمشاد واقع در چمنِ حضوری کابل شدند. حمله کنندگان با 

های دستی درب ورودی ساختمان این تلویزیون  را  نارنجک

شدند و بعد از دو ساعت  تخریب و با محافظان آن درگیر می

ند. بر درگیری و حضور نیروهای امنیتی، مهاجمان از پا درآمد

اساس آماری که وزارت داخله اعلان نمود، دو نفر از محافظان 

ی خصوصی زخمی  نفر از کارمندان این رسانه 02کشته و

شدند. بعد از چند ساعت قطع اعلانات، کارمندان آن دوباره به 

 ی شان برگشتند و به فعالیت شان ادامه دادند.  محل وظیفه

داشت، دفترِ سیاسی  های زیادی را در پی این حمله واکنش 

آن را به شدت محکوم نموده و از « یونما»سازمان ملل متحد 

ای  آن به جنایت علیه آزادی بیان و نقض آشکار قوانینِ رسانه

های مقیم در کابل یکی پس از دیگری آن را  یاد نمود. سفارت

محکوم نموده و از دولتِ افغانستان خواستار تأمین امنیت 

های شهروندی از جمله  به ارزش ها و پایبندی رسانه

گذاشتن به آزادی بیان گردیدند. سفارتِ آمریکا مقیم  حرمت

ی جدی نیروهای  ها ومبارزه کابل ضمن تأکید بر دستاورد

نظامی افغانستان در میادین نبرد، حکومتِ افغانستان را به 

حمایت از آزادی بیان وامنیت کاری و جانی خبرنگاران تشویق 

 نمود.

ضمن محکومیت « نی»های آزادِ افغانسستان  امی رسانهنهاد ح

ی خبرنگاران و  این حمله، آن را تجاوز آشکار بر شغل و حرفه

ی دموکراسی در کشور  ها و دستاوردهای دهه تهدید علیه ارزش

ی  ی عادلانه عنوان نموده، از دولتِ افغانستان خواستار محاکمه

ر غنی بعد از جمهو دهندگان این حمله شد.  رییس سازمان

گذشت چند ساعت از این رویداد متجاوزانه در پیامی آن را به 

شدیدترین لحن ممکن محکوم نموده و تأکید نمود که؛ 

مخالفین حکومت و مردمِ افغانستان در میادین نبرد توسط 

نیروهای دلیر نظامی کشور به شدت شکست خورده و توان 

اعمالی در تلاش اند، تا ها با چنین  مقابله ندارند، از این رو آن

اذهان عمومی را مخدوش نموده و از شکستِ فاحش شان در 

 انظار عمومی جلوگیری نمایند.

برخی از کارشناسان و حامیان آزادی بیان ضمن محکومیت 

این حمله خواستار توجه جدی حکومت وحدت ملی نسبت به 

 نامههفته
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211 یشماره  

 

 ولیت گیری رسمی نشریه است و مسئ  ی موضعدهندهبازتاب "گپ مردم"تنها 

 باشد.ی نویسندگان آن میهای دیگر به عهدهنوشته

" کند.استقبال میهای خوب شما ، از ارسال نوشته"مردم افغانستانصدای 

ها دست باز دارد.ی نشریه در ویرایش، نشر و یا عدم نشر نوشتهاداره 

 نامه صدای مردم ههفت بوک:فیس

 شش، نزدیک ریاست پاسپورت، سرک 3  - کابل، کارته: آدرس دفتر

 

 

 مسئولمدیر 
 عبدالخالق آزاد

 7880788070ی تماس: شماره

 سردبیر
 علی احساس اسحق

 sadaaym@gmail.comایمیل: 

 زیر نظر شورای نویسندگان

 "استفاده از کودکان در حملاتِ تروریستی بیشتر شده است."
این موضوع را محمد نجیب امان، رییس ریاستِ تروریسم 

ی قبل  ها گفته است. در گزارش که هفته وزارت داخله به رسانه
ها به نشر رسید، آمده است؛ در مراکز  از سوی یکی از رسانه

افغانستان، کسانی نگهداری اصلاح و تربیت کودکان در 
شود. این گزارش  شوند که تهدید جدی امنیتی محسوب می می

شماری از کودکان تا "گوید:  های دولتی می به نقل از مقام
های این  بند به افکارِ تندروانه هستند که آموزش حدی پای

 "ها داشته باشد. مراکز نتوانسته تأثیری بر تغییر افکار آن
ی اخیر در کشور، افراد زیادی به تندروی ها در جریان سال

انجامد و تمایل به  که به نفی زندگی می کشیده شده اند، تندروی
کنند. با  کُشتار دیگران را در ذهن و روان این افراد بیشتر می

این اوصاف، اما متأسفانه دولتِ افغانستان نه فرصت بازآموزی و 
های رشد چنین  ه زمینهتغییر افکار بنیادگرایان را آماده نموده، ن

افکار را نابود کرده است. شاید به همین دلیل، آمار کودکان و 
شوند، سیر  افگن می های تندرو و هراس افراد که جذبِ گروه
 صعودی داشته است.

ی مدارس  گرایانه این در حالی است که بارها از نقشِ تخریب
اند و  دینی در بازسازی و آوردن صلح به افغانستان انتقاد شده

آگاهان تداوم جنگِ افغانستان را به نوعی وابسته به ترویج 
بنیادگرایی و افکار تندروانه توسط مدارس دینی دو سوی دیورند 

جاست که نقشِ مدارس دینی در  دانند. اکنون پرسش این می
ی جاری در  سربازگیری کودکان چگونه بوده است؟ آیا منازعه

ی مدارس دینی نیست؟  یانههای بنیادگرا کشور محصول فعالیت
 دهیم. ها پاسخ می در این جُستارِ کوتاه به این این پرسش

در جریان چهار دهه جنگ در کشور، که با شعار جهاد علیه 
شوری سابق از پاکستان کلید خورد و توسط جنرالان سازمانِ 

شد، تا اکنون  سازماندهی « آی اس آی»استخباراتی آن کشور 
رایی دینی و ترویج افکارِ تندروانه تنها روش زدن به بنیادگ دامن

بوده که باندهای ترور با استفاده از آن تنور جنگ در افغانستان 
را گرم نگهداشته اند. در این مدت مدارسِ دینی بهترین مکان 
برای ترویج افکار و باورهای افراطی از دین بوده است، که 

اندازی شعارهای  های منظم و با راه تروریستان با انجام فعالیت
جهاد و دفاع از اسلام تا امروز توانسته اند، قشرهای مختلف 
جامعه، به ویژه کودکان و جوانان را نخست جذب این مدارس 

ونیم  های نبرد بفرستند. در جریان یک نمایند و بعد در میدان
طرف بارها شاهد  سال به این ی اخیر و دست کم از یک دهه

ایم، که توسط کودکان و  یستی بودهقضایا و رُخدادهای ترور
های  های گذشته بارها گزارش نوجوانان اجرا شده است. در ماه

های  به نشر رسید، که در آن از سربازگیری طالبان و دیگر گروه
دهد  ها نشان می تروریستی از کودکان ابراز نگرانی شده بود. این

ت، که مدارسِ دینی عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان اس
شان در ذیل  افگن و حامیان های دهشت به این دلیل که گروه

سو میل  این مدارس با ترویج افکار و باورهای تندروانه، از یک
به جهاد و رفتن به بهشت را در جامعه چند برابر کرده و از سوی 

کردن جهاد به این جنگ مشروعیتِ دینی داده  دیگر با علم
 است.

که برای ترویج افکار انسانی و  های با این حساب، امیدواری
آمیز شکل گرفته بود،  زیستی مسالمت شدن فرهنگِ هم نهادینه

رود و برعکس افکار و  ظاهرن پیش چشمان مان از بین می
را  باورهای که منافی زندگی است و گرایش به مرگ بنیاد آن

دهد، به صورت غیر قابل باور در حال رشد است. از  تشکیل می
بسنجیم، روزهای دشوارتر از این در انتظار ماست؛  این منظر اگر

های  ثباتی سیاسی و اجتماعی چالش جنگ، ناأمنی، فقر، بی
آمیز  دیگری است، که امیدهای داشتن یک زندگی آرام و صلح

را برای شهروندان این سرزمین به یأس مبدل کرده است. 
گذاریم که به ندرت اتفاق  های را پشت سر می روزها و شب

افتد تا کابل، این پایتختِ ناآرام، این شهرِ پرآشوب و  می
زده، روزِ آرامی را به سر کند. بنابراین اگر واقعن از جنگ  جنگ

های دایمی برای غلبه بر این بحرانِ  حل ایم، به راه خسته شده
کمرشکن بیندیشیم و برای باز آموزی افراد که در دامن 

 سی کنیم.باورهای تندروانه افتاده اند فکر اسا

امنیت کاری خبرنگاران و نیز حفظ دستاوردهای کلانِ ملی 

ی  آزادی بیان و مطبوعات شدند. مسوولیت این حمله چون؛

به عهده گرفته است. « داعش »مرگبار را گروه دولتِ اسلامی 

به باور برخی از کارشناسان، با رسیدن فصل سرما و کاهش 

جنگ در صفوف مخالفین در میادینِ نبرد، مخالفان در تلاش اند 

نظامی شان را  اندازی چنین حملات، حضور و نفوذ تا از طریق راه

 چنان در افغانستان حفظ نمایند.  هم

کسانی و با چه ابزاری از کجا و  که این حمله از سوی چه این

کار و حامی آن در کشور  دهی شده و عناصر هم چگونه سازمان

ها هستند، فرصت و ظرفیت زمانی و تحقیقی لازم را  کی

قیقی و نهاد طلبد، تا در این مورد با استفاده از ابزراهای تح می

ها در افغانستان، تحقیقات همه جانبه  های ناظر و همکارِ رسانه

صورت گیرد و عاملان آن که از هرگونه خوی انسانی و نظام 

الملل،  ی بین بهره اند، به حکومت و جامعه فکری سالم بی

ها معرفی شوند. اما  مخصوصن کشورها و نهادهای حامی رسانه

ترین نکته مورد توجه، دقت  محوری ترین و چه به عنوان مهم آن

و تأمل است، این است که حملات این چنینی روند 

سازی جامعه و ساختارهای مبتنی بر بافتِ مدرن که  دموکراتیک

در آن به آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران به بهترین وجه 

ونیم دهه  سازد و دستاوردهای یک تأکید شده را مختل می

برد. بدون شک آزادی بیان  کشور زیر سوال می دموکراسی را در

ای جهانی حقوق بشر، از  و مطبوعات با توجه به اعلامیه

ترین حقوق انسانِ مدرن بوده، که باید  ترین و اساسی مهم

های استفاده از این  حاکمیت کشورها از آن حمایت نموده و زمینه

 حق را فراهم نمایند. 

ای و  دن نهادهای رسانهگروهای تروریستی با هدف قرار دا

بنگاهای  اطلاعاتی، در تلاش اند، تا صدای عمومی را خفه 

ی  های دموکراسی را در حلقوم درد کشیده نموده و آخرین نفس

انسانِ افغانی توقف دهد. حملات از این دست، تجاوز آشکار بر 

وجه قابل  های خبرنگاری بوده که به هیچ ها و لانه حقوق رسانه

یر عقلی نیست. بنیادگرایی دینی در متن این توجیه و تفس

تحولات کنونی دست بالا داشته و ثمرات آن به شدت در حال 

 نمایان شدن است. 

هرچند حکومتِ وحدت ملی بعد از مراسم تحلیف در حضور 

ها و مردمِ افغانستان تعهد سپردند که از آزادی بیان و  رسانه

ند کسی یا گذار مطبوعات در کشور حمایت نموده و نمی

گروهای آن را تهدید و متوقف نمایند، اما با کمال تأسف این 

ی عملی نداشته و از  اش جنبه تعهد حکومت مانند سایر تعهدات

بهره است. حکومت و سکانداران ارشد آن،  هویت تطبیقی بی

گونه  کنند و هیچ تنها با محکومیت حملات تروریستی بسنده می

بتواند گره از مشکلات باز کند و  فشار عملی یا راهکار جدی که

ست که  دارند. این در حالی الامکان کاهش دهد، ارائه نمی یا حتا

افگن در سال جاری بیشترین حملات مرگبار را  گروهای دهشت

ها انجام دادند که در آن تعدادی  گاه در اماکن عمومی و عبادت

، کثیری جان شان را از دست داده و یا به شدت زخم برداشتند

اما حکومتِ وحدت ملی تنها به اتحاف دعا و تسلیت برای 

بازماندگان شهدا بسنده نموده و هیچ طرح مشخص دفاعی و 

امنیتی که بتواند از این گونه حملات جلوگیری نماید، روی 

 دست نگرفته است. 

کردن حل شدنی نیست،  بحران امنیتی با دعا نمودن و محکوم

های  ب و با استفاده از ظرفیتبلکه باید طرح جدیدی را انتخا

های معقول، جامع، عمومی و  موجود نظامی و امنیتی مکانیسم

ی جدی اعمال گردد، تا شاید  ریزی شود و به گونه عملی، طرح

بتوان حجم عظیمی از این گونه حملات را در کشور کاهش 

های مدرن کشور  داد. حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله به ارزش

گردد.  صریح به آزادی بیان و مطبوعات تلقی میبوده و تهدید 

ای  پیامد این گونه حملات به شدت ناگوار بوده و روحیه

گامان آزادی بیان و  رسانی و خبرنگاری را میان پیش اطلاع

 سازد. نهادهای حامی آن در کشور مخدوش و متضرر می

 نقد  اجتماعی

 
کودکان؛ فرصتی برای تغییر 

 یا تهدید برای امنیت؟

 امیرپناهیان

و مردمِ افغانستان تعهد  ها هرچند حکومتِ وحدت ملی بعد از مراسم تحلیف در حضور رسانه
گذارند کسی یا گروهای  سپردند که از آزادی بیان و مطبوعات در کشور حمایت نموده و نمی

اش  آن را تهدید و متوقف نمایند، اما با کمال تأسف این تعهد حکومت مانند سایر تعهدات
د آن، تنها با بهره است. حکومت و سکانداران ارش ی عملی نداشته و از هویت تطبیقی بی جنبه

گونه فشار عملی یا راهکار جدی که بتواند  کنند و هیچ محکومیت حملات تروریستی بسنده می
ست که  دارند. این در حالی الامکان کاهش دهد، ارائه نمی گره از مشکلات باز کند و یا حتا

افگن در سال جاری بیشترین حملات مرگبار را در اماکن عمومی و  گروهای دهشت
ها انجام دادند که در آن تعدادی کثیری جان شان را از دست داده و یا به شدت زخم  گاه عبادت

برداشتند، اما حکومتِ وحدت ملی تنها به اتحاف دعا و تسلیت برای بازماندگان شهدا بسنده 
نموده و هیچ طرح مشخص دفاعی و امنیتی که بتواند از این گونه حملات جلوگیری نماید، 

 است.  روی دست نگرفته
 

 محمد نسیم نظری

https://www.facebook.com/sadaaym
mailto:sadaaym@gmail.com

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

